
  

  92گزارش برنامه برودپيك 

  نوشته رامين شجاعي

   



بهتر است شجاعت انجام كارهاي سترگ را داشت، به افتخارات عظيم نائل شد، حتي اگر اين راه با شكست همراه 

؛ آنها كه در كشندمي باشد، تا اينكه پا در ركاب افراد نحيفي گذاشت كه نه از چيزي لذت مي برند نه از چيزي زجر 

  .اكستري شان نه طعم پيروزي را چشيده اند و نه طعم شكست رادنياي خ

  لتوتئودور روز

   



 راكاپوشيبعد از صعود موفق سال قبل از آن به قله . زده شد 1377جرقه صعود مسيري جديد به نام ايران در سال 

)http://koohnews.ir/images/azim/images/pdf/Rakaposhi.pdf ( آرش كه با محوريت باشگاه

طي سالهاي بعد نيز به طرق گوناگون . آن برنامه رد شد. طرح صعود را به فدراسيون كوهنوردي برديم انجام شده بود

به اتفاق آقاي فريديان براي  1384تا اينكه در سال . ين برنامه را اجرا كنيم كه هيچ كدام به نتيجه نرسيدسعي كرديم ا

آقاي البته . آن برنامه هم به دلايل گوناگون فقط در حد شناسايي باقي ماند. صعود مسيري جديد عازم منطقه شدم

  . به دليل خرابي هوا مجبور به بازگشت شدم هك ممتر صعود كرد 7700من تا ارتفاع فريديان تا قله فرعي و 

  

براي بهتر و آمادگي و با تداركات از باشگاه آرش با تيمي بزرگ براي اولين بار موفق شديم  1388بالاخره در سال 

هيچ كدام از نفرات آن تيم تجربه گشايش مسير در هيماليا  .صعود مسيري جديد بر روي برودپيك وارد منطقه شويم

به همين دليل تاكتيك . به علاوه در حدود نيمي از نفرات تيم براي اولين بار پا به هيماليا مي گذاشتند. نداشترا 

دشواري خودشان و طناب ثابت گذاري در ارتفاعات به نفرات شناخت تدريجي از . صعود محاصره اي انتخاب شد

 ستيممتر مي توان 7000يا  6000رتفاع مثلا اينكه تا چه درجه صعودي را در ا. هاي صعود مسيري جديد مي داد

وقتي شما بر روي طناب ثابت هاي ديگران يومار مي زنيد چرا كه . ما امري ناشناخته بوداغلب براي  نيمصعود ك

من و حسين خوش چشم از صعود راكاپوشي تجربه نصب تنها  .هيچ گاه نمي توانيد چنين شناختي را به دست آوريد

  .را داشتيماعات در ارتفطناب ثابت گذاري 

  

متر از مسير جديد و تا ارتفاع  6250تا ارتفاع . با دستاورد نسبي و با تجربيات فراوان به پايان رسيد 88سال برنامه 

و ما را به مزايا و معايب  تجربه صعود به روش محاصره اي تجربه گرانبهايي بود. متر از مسير قبلا صعود شده 7000

مي توان به  ،صرف نظر از هزينه هاي مالي فراوانهمترين معايب روش محاصره اي، از م. آن به خوبي آشنا كرد

امين روز بود كه 40ما در آن برنامه تنها بعد از . طولاني شدن زمان برنامه و در نتيجه فرسودگي نفرات اشاره نمود



تن طناب ثابت تضميني براي يك عملا دريافته بوديم تنها داش. مي توانستيم براي صعود قله از هر مسيري اقدام كنيم

يك به . فرسودگي ناشي از روزها اقامت و ارتفاعات باعث مي شود اشتباهات فردي زياد شوند. صعود ايمن نيست

زماني كه من بر اثر  ؛آن قبلا اشاره كرده ام) http://dastanekouh.blogfa.com/post-84.aspx( نمونه

چنين خطراتي مي . يك اشتباه هنگام فرود سقوط كردم و فقط با خوش اقبالي فراوان از مرگ حتمي نجات يافتم

  .توانست براي هر يك از نفرات ديگر نيز رخ دهد

  

ام 40در روزهاي حدود . متر به ميان آمد 7000در همان موقع صحبت از صعود آلپي مسير جديد بعد از ارتفاع 

، اميد صافي ،رضا كاظمي لر ؛باقي مانده بوديمسعدي و افشين بزرگي آيدين  ،آن قسمت تنها منصعود براي برنامه و 

و حسين خوش چشم و پوريا را پيدا نكرده بودند  3هر كدام به دليلي فرصت هم هوايي تا كمپ  و سعيد طوسي

در آن بنابراين صعود آلپي . داشتمبلي هيماليانوردي را قنفر نيز تنها من تجربه  3از ما . محمدي بيمار شده بودند

  . به صلاح نبودبه نظرم مقطع 

  : را مي توانيد از اينجا دانلود كنيد 88گزارش برنامه سال (
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آيدين و افشين در اين برنامه هم حضور . ار راهي منطقه شدتيم ديگري از باشگاه آرش براي ادامه ك 90سال 

دنيس اروبكو كوهنورد يكي از كارهاي بسيار خوبي كه اين تيم انجام داد سفري به قزاقستان و تمرين با . داشتند

هفته آنها با صعودهاي هر روزه آموزش هايي ديدند كه در هيچ كلاس آموزشي  1در طي . بزرگ اين كشور بود

شب ماني و تغذيه  تاگرفته  يبرنامه هاي تمريننحوه از اروبكو به آنها آموزش هايي قابل دست يابي نيست؛  ديگري

در برنامه آن سال از كساني كه در آن دوره شركت كردند رضا كاظمي لر و افشين سعدي . مي داد در ارتفاعات

  .حضور داشتند

  

به نظر من اين . ني با طناب ثابت گذاري مسير را صعود كندنفره آنها در نظر داشت به روش محاصره اي يع 6تيم 

سال قبل از آن اين روش را  2به همان دليلي كه ما . تاكتيك براي صعود آنها در آن سال كاملا منطقي مي آمد

  .و روش محاصره اي اين شناخت را به آنها مي داد .برگزيده بوديم، يعني بيش از هر چيز كسب شناخت از خود

  

سپري كردن يك ماه در منطقه كه بيشتر آن در انتظار هواي خوب گذشته بود اين تيم مجبور به از ايت بعد در نه

بخش اول تراورس مسير جديد توسط آيدين، افشين، و يعني صعود . ورد بزرگاالبته همراه با يك دست. بازگشت شد

د كه تجربه بي نظير و گرانبهايي براي آنها به هر كدام از آنها قسمتي از مسير را سرطناب رفته بودن. مجتبي جراهي

  .متري پا بر روي مسيري جديد و دشوار نگذاشته بود 7200تا آن موقع هيچ ايراني در ارتفاع . ارمغان داشت

  

آيدين بعد از بازگشت معتقد بود آن تيم تمام تلاشش را به كار نبرده . البته آن برنامه حواشي خاص خود را داشت

ه سرپرست برنامه به واسطه مسئوليت سنگيني كه بر دوش خود احساس مي كرد حاضر به پذيرش هيچ و اينك. است

  .به نظرم اين موضوع در نگرش او در سالهاي بعد نسبت به مقوله سرپرستي تاثير زيادي گذاشت. ريسكي نبود



  

ند ماه قبل از برنامه هم مچ پايم به چ. من بنا به دلايل مالي اعلام كرده بودم قادر نخواهم بود در برنامه شركت كنم

بعد از برنامه  .داشتم به ياس تبديل شدو حضور در برنامه اميد كمي كه براي حل مشكلات مالي شدت پيچ خورد و  

 را به گونه اي عوض كنم كه از نظر مالي قادر باشم بدون دغدغه زياد در برنامه شركتشغلم تصميم گرفتم  90سال 

را خودم مي به اين ترتيب ميزان مرخصي  .كارم را از تمام وقت به قراردادي تبديل كردميل به همين دل. نمايم

  .تعهدات دراز مدت كاري ام كمتر مي شدتوانستم تعيين كنم و همچنين 

  

. مشورت مي كردم ولي او هنوز از نظر روحي بسيار خسته بودبراي تلاشي ديگر با آيدين  91سال بعد و در سال 

از كساني مي گفت كه در ظاهر دوست . شنيده بود بسيار آزارش مي داد 90سال ه هايي كه بعد از برنامه طعن و كناي

  .آنها مي پرداختند اما حالا به گوشه و كنايه و تمسخراند، بچه ها بودند و حتي به برنامه هم كمك كرده 

  

و . درك مي كردمبه خوبي آيدين را و ودم ات تيم آشنا شده ببا تاثير منفي اين حواشي بر نفر 88من از همان سال 

من شخصا هيچ گاه تاثير زيادي از اين حواشي . البته تمام سعي ام را مي نمودم كه او را از اين حواشي دور نمايم

در  خوب به ياد دارم بعد از گشايش مسير جديد بر روي ديواره غربي علم كوه توسط تيم باشگاه آرش. نمي گرفتم

ا ي. "به درد نمي خورد"هم در آن حضور داشتم، افرادي جلوي روي خود من مي گفتند آن مسير ، كه من 65سال 

توسط طيف گسترده اي از كوهنوردان مثلا بعد از صعود ديواره علم كوه در زمستان با ناديده گرفتن اين صعود 

كه ورزش كوهنوردي را به عنوان اصلا يكي از دلايلي . ندولي خوب هيچكدام برايم زياد مهم نبود. ه بودممواجه شد

: به قول داگ اسكات. با چنين حواشي دست به گريبان باشمورزش اولم انتخاب كردم همين بود كه مجبور نباشم 

شما از مسيري خوشتان مي آيد و مي خواهيد . بلكه با مسير رقابت مي كنيد. شما در كوه با كسي رقابت نمي كنيد"



نه بار ديگر اين طع 91حال در سال  ".حت مي شويد اگر كسي زودتر آن را صعود نمايدآن را صعود كنيد و طبعا نارا

  .ها و كنايه ها بازگشته بودند و آيدين با روح حساسي كه داشت آنها را به دل مي گرفت

  

او در . علاقه اش بازگشت و شروع كرديم به تدارك و برنامه ريزي براي صعود سال بعد 91اما كم كم در پاييز 

علم كوه را صعود شمالي ديواره در روز مسير آرش  4تابستان همان سال توانسته بود به صورت انفرادي و در طي 

در طي راهنمايي ها و بعد از آنكه از سوابق كوهنوردي اش سوال . قبل از آن از من هم راهنمايي خواسته بود. نمايد

و البته با . برنامه خوب سنگنوردي اجرا كرده بودسال يك دوجين  3كرده بودم تازه متوجه شدم در طي همين 

خوشحال بودم كه مي ديدم تا چه اندازه پيشرفت كرده بسيار . را با من در ميان نگذاشته بوداز آنها فروتني هيچ كدام 

  .است

  

آقاي  به همت آقاي بابازاده و پشتيباني. به هر حال نامه نگاري ها با آيدين و آقاي كيومرث بابازاده شروع شد

از هزينه ها مقداري البته در هر دو برنامه اعضا تيم . پا گرفته بود 90و  88همايون بختياري بود كه برنامه هاي سال 

آقاي بابازاده در راه اندازي و زحمات آقاي بختياري و البته مالي ولي بدون پشتيباني  خود پرداخت كرده بودند ار

  .گ واقعيت به خود نمي گرفترن هاسازماندهي برنامه هيچ كدام از آن

  

آيدين به . برنامه صحبت مي كرديمبا با آيدين از نفرات، روش صعود، تمرين، مسير و خلاصه تمام مسائل مترتب 

باتي كه ظبا نظم و ان وا. خوبي از پس مديريت اين كارها بر مي آمد و لزومي نداشت من در همه جزئيات دخالت كنم

ي و مقدار آنها را براي من مي فرستاد و من هم هر نكته اي كه به ذهنم مي رسيد را داشت ليست همه تداركات غذاي

  .براي او مطرح مي كردم



  

مسئله مالي با انتخاب . بحث نفرات تيم با آيدين و آقاي بابازاده بودهم از مهمترين مسائلي كه مطرح شد يكي 

بپردازند و از طرف را ه مي توانند خودشان هزينه ها از يك طرف لازم بود نفرات تا جايي ك. نفرات گره خورده بود

. ديگر نمي خواستيم اين بار هم كساني را به منطقه ببريم كه مطمئن نبوديم چه كاركردي در ارتفاعات خواهند داشت

ما  نفر ازيك  ابه علاوه با تجربه سالهاي قبل به هيچ وجه حاضر نبوديم با كساني به برنامه برويم كه قبلا حداقل ب

  .كوهنوردي نكرده باشند

  

از نظر مالي به شدت  ،در ايران مردمو كاهش قدرت خريد با ريال با چند برابر شدن نرخ برابري ارزهاي خارجي 

وضعيت من به دليل اقامتم در خارج از كشور از اين بابت تغييري نكرده بود به همين دليل . در مضيقه قرار داشتيم

اختصاص يابد كه اعضايي از هزينه ها را بپردازم و هر چه كمك مالي دريافت شد به  قبول كردم من همه سهم خودم

  .از ايران در برنامه شركت مي كنند

  

از يك طرف بچه ها پول نداشتند و از طرف ديگر حامي . آقاي بابازاده در اين مدت تحت فشار زيادي قرار داشت

، توانسته بود قول KGTرقاسم، از اعضاي آرش و مدير شركت تنها آقاي محسن پو. مالي براي برنامه پيدا نمي شد

. پرداخته بود ميليون تومان 20شركت نهايتا اين . بگيردآن شركت ميليون تومان كمك مالي را از هيئت مديره  30

 روز اقامت در بيس كمپ 30دلار براي  4850با شركت اي تي پي بالاخره قرار شد هر نفر فراوان چانه زني  عد ازب

، رفت و آمد تا فرودگاه، رفت و آمد تا )هتل و صبحانه(اين مبلغ شامل دو روز اقامت در اسلام آباد . بپردازيم

روز اقامت با غذا در هتل هاي خارج از اسلام آباد، جيپ، دستمزد  7، )حداكثر يك طرف با هواپيما(اسكاردو 

  . مي شد يل مامور رابط دولت پاكستانباربران، آشپزها، خدمه كمپ اصلي، مجوز صعود، دستمزد و وسا



نفر انتخاب شدند كه قرار  4لاخره ابعد از كش و قوس هاي فراوان و خون دل خوردن هاي فراوان آقاي بابازاده ب

دلار مكمل  350به علاوه حدود  دلار 4850سهم خودم يعني من هم . دلار براي برنامه بياورند 15000شد حدود 

البته مقداري هزينه هاي جزئي  .مابقي مخارج را بپردازد تنيز پذيرف آقاي بختياري .ردمهاي غذايي را با خود آو

  .از اين قبيلو كپسول گاز اي پي، مقداري كم و كسري هاي فني خريد انعام به باربران، پرداخت هم داشتيم از قبيل 

  

 ,Field Touring Alpine(  يكه آيدين براي من فرستاد از قول مدير شركت اف تي پ يدر يكي از ايميل هاي

FTP ( دلار بابت نصب طناب ثابت به گروهي در  300نوشته شده بود كه امسال ممكن است مجبور شويم هر نفر

براي اولين بار بود كه چنين چيزي مي . كه طناب ثابت روي مسير عادي را كار گذاشته بود بيس كمپ بپردازيم

گروه هاي مختلف هر يك مقداري از مسير را طناب مي گذاشتند كه در پيش از اين و در سالهاي قبل تا . شنيدم

از  "طناب گذار"اين گروه اما حالا . عمل بيشتر اين مسئوليت به عهده گروهي مي افتاد كه زودتر به منطقه رفته بود

اف تي پي گفته بود كجا آمده بود؟ نرخ را چه كسي تعيين كرده بود؟ اصلا مسئوليت و وظيفه آنها چه بود؟ البته مدير 

ما هم عنوان . متر طناب در اسكاردو دارند و از ما سوال مي كرد چه كاري حاضريم انجام دهيم 2000آنها خود كه 

او هم تشكر كرد و موضوع به همين جا . كرديم حاضريم در نصب آنها كمك كنيم و خودمان هم مقداري مي آوريم

  .دلار اضافه برايمان مبلغ زيادي بود 1500شدت در تنگنا قرار داشتيم و  به هر حال ما از نظر مالي به. خاتمه يافت

  

آيدين با پويا كيوان از اعضا باشگاه دماوند نيز دوستي قديمي . دنفرات تيم آيدين، مجتبي، و افشين انتخاب شده بودن

ه و قله را نيز صعود كرده پويا به آن برنامه رفت). متر 7284(؛ از زمان اردوهاي جوانان براي قله پاسوپيك داشت

گزارش برنامه ( از پسنده كوه تا خرسان شمالي داشتند يزمستان سال قبل صعود بسيار چشمگيرآيدين و پويا . بود
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اين برنامه قرار بود با سرپرستي آقاي . متر حضور داشت 7640براي صعود مسيري جديد بر روي هيسپار به ارتفاع 

مين حامد كرامت اجرا شود و قرار بود همه هزينه ها توسط يك حامي مالي تاآقاي وحيد بهرامي و مسئوليت فني 

پويا از موضوع حضور . چند روز قبل از عزيمت تيم ما برنامه آنها به دليل عدم تامين هزينه ها به هم خورد. گردد

  .دماوند با ما به برنامه برودپيك بيايدباشگاه اجراي برنامه مدتها قبل به ميان آمده بود كه در صورت عدم 

  

عضو باشگاه او اما عقيده داشتم از آنجا كه . ويا استقبال كردمبه قوه تشخيص آيدين احترام مي گذاشتم و از شركت پ

به نظرم باشگاهي نظير دماوند مي . ديگري است خوب است هزينه هاي برنامه اش را باشگاه دماوند تامين كند

گاه به علاوه به نظرم منصفانه تر بود كه كمك هاي مالي كه باش. نمايد توانست حداقل هزينه هاي يك نفر را تامين

البته در اينجا من فقط نظر مشورتي  .آرش با هزار زحمت به دست آورده بود براي خود بچه هاي آرش مصرف شود

در  .از نظر فني من مشكلي با حضور او نداشتم. داشتم و طبيعتا تصميم نهايي با آقاي بابازاده و بقيه اعضا تيم بود

، روحي و فني در اوج آمادگي قرار دارد و در زمره بهترين عمل و در طول برنامه پويا نشان داد از نظر جسماني

نهايتا پويا هم به برنامه  .از اينكه به تشخيص آيدين اعتماد كرده بودم بسيار خوشحال بودم .ما قرار داشت نفرات تيم

  .ما آمد، به اندازه بقيه پول داد و مانند بقيه از كمك هاي مالي بهره گرفت

  

صعود محاصره اي به دلايل زير مطلوب نبود؛ كم بودن تعداد نفرات تيم، نياز . اب روش بوداز نكات مهم ديگر انتخ

مي توانست زمان برنامه را به راحتي اين مسائل . نصب طناب ثابت حمل بار وو ، 4و  3به صعودهاي متعدد تا كمپ 



بوديم در اين شرايط نه تنها  دريافته 90و  88بخصوص از تجربه عملي سال . روز از بارگاه اصلي برساند 60به 

، وجود طناب ثابت. صعود محاصره اي تضمين كننده صعود نيست بلكه ممكن است خطر بيشتري را هم بيافريند

د نباعث شوممكن است  ،دنبه دست مي دهاين موارد و اطميناني كه  كمپ هاي آماده شده و گاه تيم هاي پشتيبان،

حوادثي نظير حادثه سقوط . است آفريننيز بر روي مسير كار كنند كه خود خطر كوهنوردان كم تجربه تر و يا ناآماده

دكتر بهالو كه به گفته نزديكانش آمادگي لازم را براي صعود نداشت يكي از بي شمار حوادثي است كه در مسيرهاي 

رخ داده  غيره عادي و به دليل وجود طناب ثابت، تيم هاي پشتيباني و كمپ هاي از پيش آماده شده، شرپاها و

چند دكتر بهالو، پزشك تيم اميد فدراسيون كوهنوردي در صعود به قله تيلي چوبيك، در بازگشت از قله در ( .است

  ).سر خورده بود و به قعر دره سقوط كرده و كشته شده بودمتري كه طناب ثابت وجود نداشته، 

  

او با . هر رشته و سازماني به طور روزمره بايد بگيردبه هر حال اين هم از آن دسته تصميماتي بود كه هر مديري در 

نكات خوب و بدي كه نمي توان به تجربه . گزينه هايي روبرو مي شود كه هر يك نقاط مثبت و منفي زيادي دارند

از تصميمات كوچك گرفته مثل استخدام فردي كه از . پيشينيان، يا كتابهاي علمي  براي پيدا كردن پاسخ رجوع كرد

، تا تصميمات كلان و استراتژيك؛ مثلا )نكته منفي(ولي از نظر كار گروهي ضعيف ) نكته مثبت(ني قابل است نظر ف

خلاصه اينكه در نهايت مدير مجبور است  ؟آيا بايد در امر بازاريابي سرمايه گذاري كرد يا امر تحقيق و توسعه

  .برده و دست به هيچ كاري نزنديا اينكه در ترديد دائمي بسر و آن را اجرا كند تصميمي بگيرد 

  

او به همراه افشين و مجتبي تجربه عملي در آن ارتفاع . با آيدين در باره تجربه دو سال قبلشان بسيار صحبت كردم

متر به  7350- 7300م مشكلات اصلي فني شان در ارتفاع يمسيرهايي كه در نظر داشت. براي گشايش مسير داشت

پذيري  متر كار فني كرده بودند و به خوبي مي توانستند در مورد امكان 7200فاع تمام مي رسيد و آنها در ارتا



نتيجه اين در نهايت به . بعد از آن قسمت دشواري هاي فني به مقدار زيادي كم مي شد. صعود آلپي نظر بدهند

  .اين مسير را به روش آلپي صعود كردو بهتر است رسيديم كه مي توان 

  

ي است كه آقاي بابازاده از مدتها پيش از من و دوستان ديگري خواسته بود كه جي پي اس ذكر اين نكته هم ضرور

بچه ها در ايران هم نتوانستند . چيزي پيدا نكردم در اينترنت جستجو كردممن هر چه . مسير عادي را پيدا كنيم

كسي با اتكا به جي پي اس  البته به نظر من نبود اين مختصات گوياي موضوع مهمي است؛ اينكه. چيزي پيدا كنند

مثلا يال منتهي به قله فرعي در بعضي نقاط بسيار باريك است و يك متر . اقدام به صعود قلل در هيماليا نمي كند

بنا  ،شددر مانسلو جعفر ناصري مرحوم در حادثه اي كه منجر به فوت يا مثلا . اشتباه باعث سقوط كوهنورد مي شود

منجر به سر خوردن نهايتا داشتن مختصات جي پي اس راه را گم كردند كه وجود نها با به گفته نفرات ديگر تيم، آ

مثلا جاي شكاف . به علاوه شرايط در آن ارتفاعات هر ساله ممكن است عوض شود .ناصري و كشته شدن او شد

مهمتر جي پي اس از همه . د و هر سال چند متري جابجا مي شوندنها، وضعيت نقاب ها به طور معمول تغيير مي كن

مشكلي و مسير هاي ساده اين خطا ممكن است در ارتفاعات پايين تر . متر هستند 10هاي عادي داراي خطاي تا 

منجر به سقوط شود نمي ممكن است ايجاد نكند ولي در ارتفاعات هيماليا كه گاهي برداشتن حتي يك قدم اشتباه 

به علاوه با وجود طوفان، دستكش هاي  .وجود ندارد استفاده نمود ابزار براي مسير يابي زماني كه ديدتوان از اين 

كه مي تواند براي خواندن صفحه جي پي اس مشكل  ، عدم ديد كافيكه كار با اين دستگاه را مشكل مي كند بزرگ

عات سرماي زياد، اتكا به جي پي اس براي مسير يابي در ارتفابه دليل باطري ها سريعتر خالي شدن و ، ايجاد شود

  .به نظر من ابدا عاقلانه نيست

***  

ماه قبل از برنامه  1عمدتا حول مسائلي كه ذكر آن رفت مي گذشت تا اينكه در حدود  اين نامه نگاري ها و تلفن ها

يادداشتي همان . آيدين يادداشتي را براي من ارسال كرد كه در صورت اجراي برنامه آن را در داستان كوه منتشر كنم



نهايتا ) http://dastanekouh.blogfa.com/post-77.aspx(  به نام برودپيك، به اميد تغييرن عنوا اكه ب

   .با خود او صحبت كرده بودمنيز همان روزها . منتشر شدو وبلاگ خاك خوب در داستان كوه 

  

از قبل از كساني داشت كه آنها را به سخره مي گرفتند، بسياري از اشارات آن  با توجه به دلخوري هايي كه آيدين

مرا نگران ساخته بود زيرا به نظرم يادداشت لحن صحبت ها و آن  .را به پاي مشكلاتش با ديگران گذاشتم يادداشت

م آيدين به نظر. استو دوري از حواشي يكي از مهمترين ويژگي هاي روحي يك ورزشكار خوب حفظ آرامش 

  :در جوابش نوشتم .آرامش نداشت

من چند جا اشك . نوشته خيلي زيبا و پراحساسي بود]. تيتر يادداشتش در آن موقع[ "اين ماييم"راجع به نوشته ات 

  :لطفا اين يادداشت من رو بخون. توي چشمام جمع شد
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آيدين جان، از توي صحبت هاي تلفني و اين يادداشتت اين برداشت رو كردم كه اين برنامه انگار برات حكم همه يا 

تازه مي فهميم مشكلاتمون چي  ،"اگه نتونيم صعود كنيم"به قول تو . به نظر من اصلا اين طور نيست. هيچ رو داره

بله ممكنه به ديگران بهانه تمسخر كردن رو بديم ولي واقعا مگه چه . بايد آماده كنيم بوده و خودمون رو چطور

حتي اگه خود مسنر . اهميتي داره؟ اوني كه الان بهت مي خنده اگه صعود هم كني يك جور ديگه زهرش رو ميريزه

فكري مي كنن يا تا حالا  براي همين اينكه ديگران چه. هم بشي و نتونه حرف بزنه با بي توجهي بهت ضربه ميزنه

الان بيشتر از هر چيز بايد به فكر برنامه ريزي، تمرين، و سلامتي خودت . چي گفتن رو سعي كن از ذهنت دور كني

ما كه مي دونيم هر چي در . ما كه از خودمون شك نداريم. اين فكرها باعث ميشه از اين مسائل غافل بشي. باشي

  .حالا بزار ديگران تمسخر كنن. مي دونيم از جون مايه گذاشتيم ما كه. چنته داشتيم گذاشتيم وسط

تازه اون . از نظر تاثير جانبي صعود نكردنمون حداكثر ممكنه باعث بشه ديگه كسي حاضر نشه بهمون كمك مالي كنه

  .همين حالاش هم اينطور نبوده كه اسپانسر ريخته باشه روي سرمون. موقع بايد دنبال راه هاي ديگه باشيم



ما مي تونيم و . مي خواستم بعدا بهت اين رو بگم اما حالا كه بحث به اينجا كشيد مي گم. اين برنامه تازه اول راهه

البته اميدوارم تا اون موقع . برسونيم 2سال ديگه خودمون رو به حد صعود زمستاني نانگاپاربات يا كي  4-3بايد تا 

بعدا . برودپيك يك قدم اوله. اي يك همچين برنامه اي آماده كنيمما بايد خودمون رو بر. اينها صعود نشده باشن

اگه ما همه تلاشمون رو، . اما مقصودم اينه كه برودپيك رو يك پله بدوني. بيشتر راجع به اين باهات صحبت مي كنم

  .البته با هوشياري، بكنيم و از اين برنامه درس بگيريم كافيه

  

نظر گرفته بود و به عنوان هدف بلند مدت در را  4خود او برنامه گاشربروم فقط اينكه . آيدين پاسخ روشني نداد

با آقاي بابازاده صحبت . اينكه او هم معتقد است صعود نكردمان از نظر مالي تغييري در شرايط فعلي ايجاد نمي كند

به هر  .برنامه تغيير دهد بخواهد ديد خود را نسبت به اينصحبت كند و از او كردم و از او نيز خواستم كه با آيدين 

همانند يك . يافتم شآرامدر و با او صحبت كردم او را با آيدين روبرو شدم از نزديك در برنامه كه بعدا حال 

  . كوهنورد خوب و عاقل دغدغه هايش را پشت سر گذاشته بود و به تنها چيزي كه مي انديشيد خود برنامه بود

*** 

بارها آماده و فرستاده شد و بچه . راهي برنامه شديميري آقاي بابازاده اين بار هم هر طور بود، و باز با همت و پيگ

آمريكايي به نام هاي  3. ها يك روز زودتر از من به اسلام آباد رسيدند و روز بعد به سمت اسكاردو حركت كردند

شكيل داده بود به همراه يك كانادايي به نام ران در غالب تيمي كه شركت اف تي پي ت 1جان، برايان، و اسكات و 

ران كه . به سمت اسكاردو حركت كردند ، و مامور رابط پاكستاني)K2با مجوز برودپيك و ( خانم مغولي به نام قانقا

داشت در كارنامه خود و چندين بار صعود به قله مك كينلي را  K2، تلاش بر روي تجربه دو بار صعود اورست

قانقا به طور مستقل با شركت اي تي پي در پاكستان . را بر عهده گرفته بود سرپرستي تيم چهار نفره اف تي پي

  .قرارداد بسته بود



  

  ، ران، افشين، آيدين، پويا، قانقا، مجتبيجان: از چپ به راست

  

آيدين نوشته اي به اشرف عمان . رسيدملام آباد كه بچه ها به سمت اسكاردو حركت كردند به اسروز عصر همان من 

بسيار جا خوردم چرا كه چنين چيزي با خود من مطرح . دلار خواهم پرداخت 5000داده بود كه تعهد كرده بود من 

دلار را به اشرف عمان دادم و گفتم نگران بقيه طلبشان نباشد چرا كه به هر حال ما هنوز  4850من همان . نشده بود

  .مقدار زيادي بدهكاريم به آنها

  

و عبدالعظيم برهمني كه  ندبود K2كه عازم ) مايك هورن، فرد، و گوبي(به همراه يك تيم سه نفره سوئيسي روز بعد 

مايك از شرح ماجراجويي . عازم اسكاردو شديم از طريق شركت اسپيلت البرز براي صعود برودپيك آمده بود



ر زمستان، سفر به دور كره زمين از خط استوا با پاي پياده يا با قايق هايش مي گفت، مثلا سفر به قطب شمال د

از . او يك حرفه اي بود و حاميان مالي فراواني داشت. برنامه هاي ديگري كه انجام داده بود "اولين"ين دبادي و چن

ن سفر دوستانش در اي. را صعود نكرده بود كه امسال براي همان تلاش مي كرد k2متري هاي پاكستان فقط  8000

  .س بودند را نيز به همراه آورده بودئيفرد و گوبي كه راهنماهاي كوهستان در سو

  

صحبت ضمني به طور قبل از آن . روز انجام گرفت 3ت دو روزه در طي ربه دليل مشكلات سفر تا اسكاردو مساف

با آن مخالفت . د بچه ها حتي زودتر به بيس كمپ بروند و بعد من به آنها ملحق شومشده بود كه شايد لازم باش

روزهاي راهپيمايي تا كمپ اصلي ) مجتبي و پويا(از آنجا كه من دو تا از بچه ها را از نزديك نمي شناختم . كردم

و نمي بايست به ) شنا شوندآنها با من آ و بالعكس(بهترين فرصتي بود كه مي شد با آنها و روحياتشان آشنا شوم 

  .خاطر يكي  دو روز تاخير اين فرصت بسيار مهم از ما گرفته شود

  

در اسكاردو بچه ها را ديدم و . به هر حال تيم از آنجا كه هنوز مجوز نگرفته بود در اسكاردو باقي مانده بود

در روزهايي كه منتظر گرفتن مجوز بوديم با بچه ها به تناوب . آشنا شدمبين المللي اعضا تيم  همينطور با بقيه

مي . سعي كنيم حواشي را از ذهن دور كنيمكه از جمله اولين مباحثي كه مطرح كردم اين بود . جلساتي مي گذاشتم

م نه اينكه صعود را توي صورت ما به خاطر هيچ كس صعود نمي كنيم، نه مي خواهيم روي كسي را كم كني گفتم

صحبت هايي كه قبلا كرده بود را اين بار هم تكرار مي كرد يعني . مي گفت 90آيدين از برنامه سال  .كسي بزنيم

به نظر او اين . ه استترس و احتياط بيش از حد سرپرست بود 90اينكه به نظر او دليل اصلي شكست برنامه 

همانجا به آنها قول دادم مطمئن باشند من نه به . ضا كاظمي لر را بسته بودرسرپرست برنامه، موضوع دست و پاي 

و مبناي تصميم گيري ام فقط . در تصميم گيري ام تاثير گذارندحواشي كار دارم و نه اجازه مي دهم ترس و وحشت 

  .فقط مباحث فني كوهنوردي است



  

ها مواجه بوده است مثل اينكه آنها را مجبور مي همچنين آيدين از تصميمات دست و پاگيري مي گفت كه قبلا با آن

به آنها اطمينان دادم كه به نظرم آنها به اندازه اي تجربه دارند . كرده اند حتما و در همه حال با دو كلنگ صعود كنند

  .كه نياز به اين گونه تصميمات ريز و از نظر من سليقه اي از طرف سرپرست نباشد

  

به اين دليل اساسي كه آن روشي كاملا اقتدارگرايانه در سرپرستي اتخاد نموده بودم  من در برنامه صعود راكاپوشي

بي نظمي در آن تيم بزرگ . تيمي متشكل از كوهنوردان باسابقه و توانا و جواناني پرشور. تيم بسيار ناهمگون بود

به همين دليل تنها راهي كه مي شد جلوي بي نظمي را گرفت . دامنگير ما شودبود بود كه ممكن فتي آبدترين 

  .از من تمام شودافراد بعضي خاطر تكدر مقتدرانه بود حتي اگر به قيمت  مديريت

  

به چند دليل؛ اول، از نظر شخصي علاقه اي به اين روش . ولي در اين برنامه به طور آگاهانه از اين روش پرهيز كردم

دوم، اين روش باعث كاهش اعتماد به نفس افراد مي شود به خصوص در . ندارم و با روحيات من سازگار نيست

در جامعه ما كه فرهنگ همكاري . رهنگ ما كه هر برخورد آمرانه و دستوري به قلدري و زورگويي تعبير مي شودف

تيمي هنوز كاملا جا نيافتاده است اطاعت از سرپرست يا مدير به قبول و پذيرش زورگويي تعبير شده و به همين 

نبي ديگري نيز دارد يعني كشتن روحيه جسارت ج سوم، مشكل قبلي تاثير. د را جريحه دار مي سازدافرادليل غرور 

ر و قدم طخكسي كه اعتماد به نفس در او كشته شده باشد از جسارت لازم براي پذيرش . و خلاقيت در افراد

تمامي اين . و دقيقا به همين دليل نمي تواند از خود خلاقيت و نو آوري نشان دهد. نيستگذاشتن در ناشناخته ها 

به نفس، جسارت و جنگندگي، و خلاقيت و نوآوري دقيقا ويژگي هاي كساني است  ويژگي ها، يعني داشتن اعتماد

و تيم ما نيز قصد انجام كاري را داشت كه تا به حال به اين . كه مي خواهند كاري نوآورانه و پيشگامانه انجام دهند

كساني كه در اين نمي توان با به عقيده من . سد شكن بودتيم ما به قول دوستي . شكل در كشورمان انجام نگرفته بود



بلكه افرادي توانايي كوهنوردي در چنين سطحي را . رفتار كرد سطح فعاليت مي كنند مانند سربازان گوش به فرمان

با احترام به عقيده و توانايي هاي آنها . دارند كه از نظر توانايي هاي روحي و فني در اوج آمادگي قرار داشته باشند

اعضا و خوشبختانه  .ظرفيت هاي خود استفاده نمايندتوانايي هاي بالقوه و تمام ر واقع به آنها اجازه مي دهيد كه از د

  .ه بودنداين تيم به سطح بلوغ فني و پختگي كافي رسيد

  

به دلايل گفته شده در اين برنامه به هيچ وجه نقش يك فرمانده مقتدر را نداشتم بلكه نقش راهنما و هماهنگ كننده 

تا و . از نظرات اعضا تيم بهره مي گرفتم، صادقانه از آنها ياد مي گرفتم، و در كنار آنها بودم. رفتمرا بر عهده گ

  .آخرين لحظات تيمي شاد، سرحال و با اعتماد به نفس داشتيم

  

 هيه هزينه برنامه،؛ مشكلات تندبود بچه ها از همان دقايق اول از مشكلات مالي مي گفتند كه دست به گريبانش

باقيمانده پولشان را گرفتم و از دلار  50نفري . تقريبا هيچ پولي هم همراه نداشتند. گراني وسايل كوهنوردي، و غيره

را مي بايست به صورت نقد بعضي هزينه ها . دلار روي آن گذاشتم تا بتوانيم انعام باربران را بدهيم 100خودم 

بچه ها در ابراز ناراحتي و گلايه از نظرم لحن به در آن موقع . آينده را داددر آنها وعده پرداخت بپردازيم و نمي شد 

از آنها گلايه كردم كه نبايد از كيومرث بابازاده به عنوان كسي كه اين برنامه را . بود تا حدي طلبكارانهشرابط مالي 

مسئول تهيه خود ما د ماست و خودر درجه اول برنامه اين برنامه گفتم . سازماندهي مي كند توقع بي جايي داشت

آقاي بابازاده هر چه در توان داشته به كار برده اما نهايتا تا اين حد از دست او بر مي آمده . هزينه هاي برنامه هستيم

اگر روي من . اينكه بدون پول كافي نقد پا به برنامه گذاشته اند كاملا نادرست بوده استبه آنها گفتم ضمنا . است

نه اينكه در داخل برنامه ناگهان مرا در مي دادند قبل از برنامه به من اطلاع حداقل د مي بايست حساب مي كردن

  .مقابل عمل انجام شده قرار دهند



من به اين وضعيت . روزها و روزها گذشتند و خبري از مجوز نبود. انتظار براي گرفتن مجوز بيش از حد طول كشيد

اين منطقه مي همه آنها براي اولين بار بود كه پا به . (له شان سر رفته بودعادت داشتم ولي آمريكايي ها حوص

متر بالاتر  600در يكي از اين روزها به اتفاق مجتبي، افشين، ران و اسكات براي صعود كوهي كه حدود . )گذاشتند

. يراهه بالا مي رفتنددر نيمه راه با گروه بزرگي از محلي ها مواجه شديم كه از ب. از اسكاردو بود حركت كرديم

سنگي بزرگ با فاصله بسيار . ناگهان از زير پاي افرادي كه بالاتر بودند سنگهاي فراواني شروع به ريزش كرد

خطر بزرگي از كنار گوشمان عبور . متري ما 4- 3و البته از فاصله . نزديك از يكي از افراد خود آن گروه گذشت

  .كرده بود

  

  مجتبي، رامين، افشين، ران: از چپ به راست. در شهر اسكاردومتري  600بر روي تپه اي 

  



او هم . تماس گرفتنددر آمريكا با رئيس شركت اعضا تيم اف تي پي ارمان بود كه انتظششم يا هفتم در روزهاي 

تاييد افراد از با هزينه و زمان كمتر به قله اسپانتيك بروند كه نياز به به جاي برودپيك، پيشنهاد كرد كه مي توانند 

  .طرف مقامات امنيتي ندارد و به همين دليل صدور مجوز آن به سرعت انجام مي گيرد

  

اين پيشنهاد باعث شد من هم به اين فكر بيافتم كه شايد بتوانيم براي هم هوايي به آن قله برويم و تا چند هفته بعد 

پويا پيشنهاد قله هيسپار را داد كه بسيار وسوسه كننده . حل مي شد به قله برودپيك برگرديمقطعا مشكل مجوز كه 

پويا مي گفت خود او اين مسير را كشف كرده است و . را بگيرد حتي مي توانست جاي قله برودپيكصعود آن . بود

به نظر من اينكه باشگاه اما . سوء استفاده كرده ايمشخص ديگري ادعا كند كه از ايده  دبه قول معروف كسي نمي توان

كشيد كه  خود ما سالها طول. دماوند عزم خود را براي مسيري جديد در هيماليا جزم كرده است بسيار با ارزش بود

به . براي تلاش عملي بر روي برودپيك وارد منطقه شويم و اين وضعيت براي باشگاه دماوند هم قابل تصور است

بچه ها گفتم مسير جديد در هيماليا زياد پيدا مي شود بگذاريم باشگاه دماوند تلاشش را انجام دهد شايد آنها هم 

اما همينكه هدف و رويايي براي خود داشته باشند به آنها . منطقه كنند مثل ما تنها بعد از سالها بتوانند تيمي را وارد

   .در نهايت از هيسپار صرف نظر كرديم. انگيزه و جهت مي دهد



  

  آيدين، افشين، اسكات، ران، برايان: از چپ به راست. هتل محل اقامت در شهر اسكاردو

پيشنهاد آن را . البته مشكل اصلي مبلغ اضافه اي بود كه مي بايست براي صعود اسپانتيك و سپس برودپيك بپردازيم

ا مجوز راهپيمايي تا كمپ اصلي حركت خود را اما قبل از حصول نتيجه در اين باره موفق شديم ببه بچه ها دادم 

  .دوبعد از يك هفته كه به بيس كمپ مي رسيديم مجوز صعود هم آماده شبا اين اميد كه . آغاز كنيم

  

. در طي روزهاي راهپيمايي تا كمپ اصلي بيشتر با يكديگر آشنا شديم .به اين ترتيب از اسكاردو حركت كرديم

خيلي زود با بقيه . ن، جوان خوب و با اخلاقي بود و هم سن و سال بچه هاي ماياور، مامور رابط دولت پاكستا

  . دوست شد



  

، ياور مامور رابط، و جعفر راهنماي ديگري )راهنما و مدير كمپ اصلي شركت اي تي پي(سلصان : از چپ به راست

  كت اي تي پيراز ش

  

اما در روزهاي راهپيمايي فرصت . روزهايي كه در اسكاردو بوديم معمولا افراد سرشان به كار خودشان گرم بود

و روحيات آنها بيشتر آشنا  در طي همين روزها بود كه با پويا و مجتبي. زيادي براي مراوده و گفتگو وجود داشت

. صعود كند 2يا  1به قله ديگري مثل گاشربروم  مجتبي به طور جدي به اين فكر مي كرد كه بعد از برودپيك. شدم

من به يك جبهه صعود نشده . پويا دائما به اطراف نگاه مي كرد و معلوم بود دنبال پيدا كردن مسيرهاي جديد است

وقتي پويا عكس ها را ديد تازه متوجه شدم او هم دقيقا . و از آن عكاسي مي كردم نظرم جلب شده بود 4گاشربروم 

من از ايده هاي دور و دراز . در باره برنامه هاي آينده صحبت مي كرديميكديگر با . به همان جبهه نظر داشته است



و ترانگو در  4گاشربروم  ازو پويا و آيدين . متري ها 8000صعودهاي زمستاني بر روي . سال آينده مي گفتم 4-5

  ). ظاهرا هيچ كدام از مسيرهاي ترانگو هنوز در زمستان صعود نشده اند(زمستان 

  

برايم بي اندازه جالب و با ارزش بود كه عده اي هر چيز، مهمتر از . هر كدام از آنها هدف هاي بسيار با ارزشي بودند

سالها بود كه در بين جوانان چنين وجد و . يدا كرده اندجوان آينده دار و با استعداد به چنين طرز تفكري دست پ

از اينكه با آنها در يك تيم قرار داشتم به خود مي باليدم و احساس غرور . ميلي به صعودهاي باارزش نديده بودم

  .مي كردم

  

. رخيدندچبعد از ظهر روزي كه به كمپ جولا رسيديم دو هليكوپتر نظامي بالاي سر ما پرواز كردند و چند دور 

. تازه روز بعد متوجه شديم كه چه اتفاق وحشتناكي در بيس كمپ نانگاپاربات افتاده است. بود يبسيار عجيبپرواز 

هليكوپترها هم . يكشتار يك عده كوهنورد بيگناه و چند نفر از كاركنان پاكستاني آنها توسط گروه هاي تروريست

  .بودند براي اطمينان از امنيت بقيه تيم ها پرواز كرده

دارد و براحتي مي توان در طي يك روز به آنجا رفت و كوه بيس كمپ نانگاپاربات فاصله كمي تا روستاهاي پايه 

اما به نظر نمي رسيد براي ما خطري وجود داشته باشد چرا كه اولا فاصله ما تا آخرين روستاها زياد است . برگشت

هاي پاكستان و هندوستان توسط ارتش تحت نظارت بوده  و از طرف ديگر آن منطقه سالهاست به خاطر درگيري

 به علاوه گروه هاي تندرو تروريستي از بطن مردم همان مناطق شكل مي گرفتند در حاليكه در منطقه .است

  .يافت نمي شداسكاردو به هيچ وجه چنين عقايد ضد خارجي 

   .تير ماه به كمپ اصلي رسيديم 5در تاريخ راهپيمايي روز  6بعد از 



  

  .پويا، ران، آيدين، برهمني، افشين، مجتبي: از چپ به راست. روز آخر راهپيمايي تا كمپ اصلي و اكونكورديكمپ 

  

حال از كم و كيف كار گروهي كه طناب ثابت را نصب كرده بودند . به استراحت و جابجايي وسايل پرداختيمروز بعد 

. آنها تعدادي از كوهنوردان پاكستاني بودند كه قبلا باربر ارتفاع بوده اند. و از ديگران پول طلب مي كردند آگاه شديم

نفري يا باربر ارتفاع اي ثابت را خود نصب كنند و از هر كوهنورد امسال به اين صرافت افتاده بودند كه طناب ه

چرا كه اصلا . مشكل داشتماساسا آنها اين كار و كسب من با . مذاكره با آنها ابدا كار راحتي نبود. دلار بگيرند 300

به ترميم طناب هاي ثابت خواهند پرداخت، و اينكه تا كي در ، آيا است معلوم نبود اين نرخ را چه كسي تعيين كرده

 يعني يا از طناب ها. دا خوشايند نبوداب بخصوص كه ما را در مقابل عمل انجام شده قرار مي دادند. منطقه مي مانند

به هيچ چيز هم جز پول نقد راضي نبودند و مثلا حاضر نبودند به جاي آن طناب . استفاده نكنيم يا كل پول را بدهيم



دلار  100نفري ايراني ها قرار شد ما بالاخره با كلي چانه زني و مذاكره . ثابت، يا چادر و وسيله هاي ديگر بگيرند

ديگران مبلغ كامل را . من از طرف آقاي برهمني هم صحبت مي كردم و او هم همين مقدار را پرداخت. بپردازيم

  .كرد قانقا دو باربر ارتفاع داشت كه براي آنها هم همين مقدار را پرداخت. پرداختند

  

ور از ما خواست كه نوشته اي به او بدهيم كه ما با مسئوليت يا. تا آن شب هنوز مجوز صعودمان صادر نشده بود

خود و با آگاهي از اينكه مجوز نداريم اين صعود را انجام مي دهيم و در صورت صعود دولت پاكستان هيچ گونه 

ما اين همه زحمت نكشيده . براي ما عواقب حقوقي اين مسئله ابدا اهميت نداشت. به ما نمي دهد گواهي صعودي

آمريكايي ها و ران از عواقب اين كار مي . يم كه به خاطر يك گواهي صعود بخواهيم آن را به هدر بدهيمبود

برهمني نگران ندادن ). كه به عقيده من نگراني كاملا بي موردي بود(ترسيدند و نگران بودند مبادا به زندان بروند 

تا مسئوليت از او ساقط شود و براي صعود روز بعد به هر حال ما اين نوشته را به ياور داديم . گواهي صعود بود

  .ديگران ترجيح دادند يك روز ديگر نيز صبر كنند. آماده شديم

  

روز تداركات و امكانات ديگر به تدريج به كمپ  3برنامه هم هوايي را به اين صورت ترتيب دادم كه با حمل 

براي . به سبك معمول اغلب كوهنوردان است اين شيوه خلاف هم هوايي. برويم 2و سپس كمپ  1پيشرفته، كمپ 

اولين بار در برنامه راكاپوشي با صحبتي كه با كوهنوردان بزرگ اوكراييني داشتيم با اين روش آشنا شده بودم ولي تا 

آنها مي گفتند اين شيوه در بين كوهنوردان شرقي مرسوم است كه براي هم هوايي . به حال آن را امتحان نكرده بودم

البته براي به حداقل رساندن عوارض  .(climb high, sleep high) تفاع مي روند و در همانجا مي خوابندبه ار

شرايط ايده آل . صعود سريع به ارتفاعات بهتر است فاصله اين صعود و شب ماني در بالا تا حد امكان كم باشد

وهنوردان غربي به ارتفاع صعود مي شود توضيح اينكه در روش معمول ك. متر ارتفاع در روز است 300صعود تنها 

  .(climb high, sleep down) و براي استراحت به پايين بازگشت مي شود



آيدين و پويا تجربه بسيار جالبي در صعود . براي صرفه جويي در بار حداقل مواد غذايي را به همراه مي برديم

از تجربه آنها كمك گرفتيم و . ها به حداقل ممكن پسنده كوه به خرسان شمالي داشتند مبني بر كم كردن وزن كوله

. به خصوص در وزن مواد غذايي تا جايي كه ممكن بود صرفه جويي كرديم. وزن كوله ها را به حداقل رسانديم

. مي كردند درصد از آنها كم 10باز هم  ندفرمول آنها از اين قرار بود كه بعد از آنكه مواد غذايي را به حداقل رساند

  .به امتحانش مي ارزيد. البي بود كه براي آنها مفيد واقع شده بودروش ج

  

به جايي كه  5300به ارتفاع  11:30راه افتاديم و ساعت حدود  7:30حوالي تير ماه  7صبح روز به اين ترتيب 

ع به جز من همه وضعيت خوبي از نظر تطبيق با ارتفا. مي گويند رسيديم (ABC) بعضي به آن كمپ اصلي پيشرفته

اما من سر درد بسيار شديدي داشتم كه با خوردن قرص مسكن هم . داشته و هيچ مشكلي با ارتفاع آنجا نداشتند

 1000فكر مي كنم دليل اصلي اختلاف سرعت هم هوايي من با بقيه در اين بود كه محل زندگي من . (خوب نمي شد

امكاني كه براي من . ت بالا هم كوهنوردي مي كردندضمن اينكه بقيه اعضا در ارتفاعا. متر از ديگران پايين تر بود

طناب هاي ثابت  .مسير طناب ثابت گذاري شده بود و ما تماما در طناب حركت مي كرديم). وجود نداشت

  .خوشبختانه وضعيت خوبي داشتند و در همانجا در تماس با بيس كمپ از پاكستاني ها تشكر كردم



  

اصغر، مجتبي، قانقا، برهمني، افشين، : از چپ به راستايستاده . حركت كرديم ABCسمت صبح اولين روزي كه به 

  .ران، آيدين: از چپ به راستنشسته . سلطان، پويا، رامين

  

  تير ماه 8

آلماني را ديديم كه خارج از طناب ثابت و به صورت زيگزاگ حركت مي -گ اتريشيصبح قبل از حركت تيم بزر

از يك طرف صعود . برايمان جالب بود و از آن به بعد ما هم در بسياري اوقات همين رويه را انتخاب كرديم. دنكن

م، هم اين دو كه زيگزاگ بسيار راحتتر بود و از طرف ديگر من مي خواستم ميزان جسارت مجتبي و پويا را بسنج



به نظرم كسي كه مي خواهد پا بر روي مسيري جديد بگذارد بايد بتواند جايي كه ده . بود كمتر از بقيهشناختم از آنها 

  .خوشبختانه هيچ ايرادي در صعود آنها نديدم. ها نفر ديگر خارج از طناب حركت مي كنند را صعود كند

امروز همگي از نظر . متر رسيديم 5650در ارتفاع  1ه كمپ ب 9:30الي - 9حركت كرديم و ساعت  7:30ساعت 

  .تطابق با ارتفاع وضعيت خوبي داشتيم

  

عكس از شيب هاي اين . خارج از طناب ثابت صعود مي كرديمكه در بعضي نقاط ) راست(و مجبتي ) چپ(رامين 

  . ابتداي مسير گرفته شده است
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از صبح هوا چندان خوب . متر رسيديم 6100در ارتفاع  2به كمپ  11:30- 11راه افتاديم و حدود ساعت  7ساعت 

نفره كه متعلق به باربرهاي ارتفاع بود جمع  3 بچه ها در يك چادر. من نفر آخر رسيدم. نبود و باد سردي مي وزيد

 2وقتي به كمپ . من با سر دردي كه از صبح شروع شده بود و هر لحظه بدتر مي شد صعود مي كردم. شده بودند

بقيه در . افشين يك چادر دو نفره زد و من و او به داخل آن رفتيم. رسيدم سر دردم بار ديگر بسيار شديد شده بود

بقيه . مقداري از سطح زير چادر عملا خالي بود و آنها شب ناخوشايندي را سپري كردند. نددنفره مان 3همان چادر 

  .بچه ها هيچ مشكلي از نظر هم هوايي نداشتند و حال همگي شان خوب بود

  

  .حركت كرده بوديم 2در صبح روزي كه براي صعود تا كمپ  1كمپ 
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گذاشتن بعد از  7:30صبح ساعت . از نيمه هاي شب برف خفيفي باريدن گرفته بود و باد شديدي هم مي وزيد

به  10:30ساعت حدود نهايتا . سردردم تقريبا قطع شده بود. در ميان باد شديد به پايين سرازير شديم ي اضافهبارها

  .بيس كمپ رسيديم

به نظرم مي . توانسته بوديم ضمن هم هوايي مناسب مقدار زيادي در وقت و انرژي صرفه جويي كنيمبه اين ترتيب 

  .احل بعدي هم ادامه دهيمبراي مر توانستيم همين روش را

  

  .2و  1بين كمپ هاي  شيب
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خوشحال بودم كه به موقع مرحله اول هم هوايي تمام شده است و ما مي . تقريبا به طور كامل برف مي باريد

  .بمانيمتوانستيم در كمپ اصلي استراحت كرده و منتظر دوره هواي خوب بعدي 

  

 . اشناسي را مي گيرند و در باره آن صحبت مي كننددر طي اين روزها مي ديدم كه چگونه همه تيم ها پيش بيني هو

در واقع . اوقات غلط استبيشتر مي دانستم اين پيش بيني ها در . متفاوت بودندييش بيني هايي كه اغلب با يكديگر 

 به ديگران، از جمله آمريكايي ها،. دندرست از آب در مي آيپيش بيني ها به طور اتفاقي فقط گاهي به نظر مي رسد 

در واقع تنها . مي گفتم وقتي نمي توان به اين پيش بيني ها اعتماد كرد لزومي به برنامه ريزي بر اساس آنها نيست

روز هواي خراب برنامه ريزي  6- 3روز هواي خوب و  6- 3كاري كه مي توان كرد اين است كه بر اساس الگوي 

مثلا در زماني كه ما در حال . اه تر يا بلندتر باشنداگرچه بسيار پيش مي آمد كه اين دوره ها كوت. كلي انجام داد

كه دوره هواي است يا مثلا بسيار پيش آمده . روز هواي بسيار خوب داشت 8راهپيمايي تا كمپ اصلي بوديم منطقه 

و اين هم يكي از آن  به هر حال كار زيادي نمي شد در باره آن كرد. طول بكشدو حتي بيشتر هفته  2خراب تا 

ولي در عين حال بيشتر افراد تا آخرين روزها همچنان به . نمود بود كه در برنامه ريزي دقيق خلل ايجاد ميمواردي 

به اين نتيجه رسيدم كه آنها واقعا به دنبال برنامه ريزي براي صعودشان . پيش بيني هاي هواشناسي گوش مي دادند

را به آنها مي آن پيش بيني هاي هواشناسي ظاهرا د كه از اين طريق نيستند بلكه بيشتر به دنبال قوت قلبي مي گردن

  .داد
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به همان شيوه قبلي  3براي دوره بعدي هم هوايي تا كمپ . هوا آفتابي بود. امروز را در كمپ اصلي استراحت كرديم

 .برنامه ريزي كرديم يعني صعود به بالا و خواب در بالا



يك گزينه ديگر را ) متر7050از ارتفاع حدود (سي كه در نهايت صعود شد براي صعود مسير جديد علاوه بر تراور

اين گزينه مزايا . متر به سمت جبهه غربي تروارس كنيم 6600هم در نظر گرفته بودم به اين ترتيب كه بعد از ارتفاع 

لبته كوتاه تر هم مزيت آن اين بود كه از جايي تراورس مي شد كه شيب كمتري داشت و ا. و معايبي براي خود داشت

معايب آن از اين قرار بود كه اولا يخچال هاي آويزان بالا دست آن را تهديد مي كرد و دوما مي بايست بيش از . بود

. متر مي شد از آن صرف نظر كرد 7000متر صعود تا جايي انجام شود كه در صورت تراورس از ارتفاع حدود  300

  .و بررسي مجدد تروارس كردم 3ه كمپ به هر حال تصميم نهايي را به رسيدن ب

  

مايك، : از چپ به راست. و ديدار تيم سوئيسي رفتيم K2در يكي از روزهاي استراحت من وافشين به بيس كمپ 

  گوبي، فرد، رامين، افشين

  



  

  

مسير . نهايتا توسط تيم صعود شدمسير آبي . با رنگ قرمز مشخص شده استمسير جديد گزينه دوم براي صعود 

  .سبز مسير نرمال است
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فرياد . تكه سنگي به بالاي زانوي مجتبي خورد ،1قبل از كمپ . از بيس كمپ حركت را شروع كرديم 5:45ساعت 

خارج از . من و افشين نزديك او بوديم و به سرعت خود را به او رسانديم. بلندي كشيد و سر جاي خود نشست

برهمني هم كه آقاي . سريعا يك كارگاه زديم و خودمان و مجتبي را در كارگاه قرار داديم طناب ثابت بوديم و

خونريزي وجود نداشت و به دليل اصابت . طناب ثابت را به نزديك ما آوردو در طناب ثابت قرار داشت، نزديك ما 



بعد از مدتي . ورم شده بودسنگ به ناحيه عضلاني خوشبختانه شكستگي هم رخ نداده بود اما جاي اصابت سنگ مت

در كمپ . حتي اجازه نداد كوله اش را بگيريم. صعود كند 1مجتبي گفت دردش كمتر شده و مي تواند حداقل تا كمپ 

ساعتي استراحت كند تا معلوم شود وضعيت زانويش  2مجتبي گفت بهتر است . آيدين و پويا منتظر ما بودند 1

از آيدين و پويا خواستم منتظر  .پايين برويم والا مي توانست ادامه دهد اگر بدتر مي شد مي بايست. چگونه است

  .بمانند تا اگر مجتبي نياز به كمك داشت او را به پايين منتقل كنيم

  

بنابراين همگي به سمت . مجتبي مي گفت دردش بهتر شده و مي تواند صعود را ادامه دهد. صبر كرديم 1تا ساعت 

نفره  3آيدين و پويا و مجتبي براي يك چادر . رسيديم 2به كمپ  5- 4يت ساعت حركت كرديم و در نها 2كمپ 

  .سكويي پيدا كردند و چادرشان را زدند

  



  

  .آيدين، افشين، رامين، پويا، مجتبي: از چپ به راست. 2كمپ 
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باز از صبح كه راه افتاديم سر درد . و بقيه بچه ها يك ساعتي بعد به راه افتاديم 7:30من و افشين حدود ساعت 

دارد ولي براي  3اين محل شيبي كمي بيشتر از محل كمپ . متر چادر بزنيم 6600قرار بود امروز در ارتفاع . داشتم

در صورتيكه مي خواستيم مسير جديد را از اينجا شروع كنيم اين محل تبديل مي شد . زدن چادر كاملا مناسب است

  .ما 3به كمپ 



زودتر از من به محل كمپ آيدين، پويا، و مجتبي با اينكه يك ساعت ديرتر از ما راه افتاده بودند يك ساعتي 

در راكاپوشي تنها يك . به ياد روز صعود راكاپوشي افتادم. قدمهاي آخر را بسيار به سختي بر مي داشتم. رسيدند

مجتبي از . اما در اين برنامه انگار براي هر مرحله هم هوايي مي بايست زجر زيادي بكشم. روز بسيار سخت داشتم

بقيه همچنان هيچ مشكلي . لا يكي از علائم عدم هم هوايي مناسب استافت احتمدرد دندان شكايت مي كرد و مي گ

برنامه ريزي اوليه براي روز بعد از اين قرار بود كه يك روز را آنجا بمانيم و روز بعد از آن بدون بار تا . نداشتند

 3ند كه روز بعد به كمپ آيدين و پويا خواست. مسير عادي صعود كنيم و برگرديم 3متر و محل كمپ  7000ارتفاع 

با آنها برود و همان روز بازگردد چون درد دندانش او را  3مجتبي خواست تا كمپ . بروند و در همانجا بخوابند

  .با هر دوي آنها موافقت كردم. ناراحت مي كرد

  

  .زمينه قرار دارد در پس K2قله  .متر 6600كمپ 
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. به سرعت خوب شود افشين چشمانش را برف زده بود كه مجتبي با دادن داروهاي مناسب باعث شد درد چشمانش

. به پايين بازگشت 3رفتند و مجتبي بعد از همراهي با آنها تا كمپ  3نفره به كمپ  3آيدين و پويا با حمل يك چادر 

  .مانديممن و افشين آن روز را در همان محل 

در . اده كردعدد كپسول گاز پر در اينجا وجود دارد كه مي توان از آنها استف 12خبر دادند كه  3بچه ها از كمپ 

براي همين از اين . تيم هايي كه از قله بر مي گردند مواد غذايي و كپسول هاي اضافه خود را جا مي گذارند 3كمپ 

  .خوشحال شديم از اينكه مي توانيم از آنها در طي روزهاي آينده استفاده كنيم. تعجب نكردم موضوع

  



  

  متر 7000به ارتفاع  3در كمپ ) راست(و آيدين ) چپ(پويا 



  

  .ترك مي كند  3متر را به سمت كمپ  6600مجتبي در كمپ 

  

كوهنورد ديگر آمريكايي به » جان«ايان پايش شكسته و رسيده بود كه ديد بر 1به زير كمپ  1مجتبي حدود ساعت 

و در قسمتي پر شيب در انتهاي يك طناب  1ماجرا ازاين قرار بود كه برايان در زير كمپ . تنهايي او را پايين مي برد

تا متري انتهاي آن طناب  3- 2به همين دليل فاصله . ثابت در حال فرود بوده كه مي بيند طناب به كارگاه نمي رسد

كارگاه را از طناب خارج مي شود و روي يخ هاي پر شيب شروع به تراورس مي كند كه تعادل خود را از دست 

متر سقوط به صخره هايي كه در كنار مسير بوده بر خورد مي كند و پايش  20بعد از حدود . داده و سقوط مي كند

  . نگه دارد  موفق مي شود خود را بعد از آن به روي شيب هاي برفي مي افتد و خوشبختانه. مي شكند



  

با توجه به تخصصش در امر امداد . مي شود دست به كار شده و به امر كمك رساني مشغول ،با ديدن آن دومجتبي 

اين ساعت . مي رسند  ABC به 4تا ساعت . كوهستان در سازمان آتش نشاني توانسته بود فرود را بسيار تسريع كند

در اين موقع تماس برقرار مي شود و تقاضاي كمك صورت مي . با بيس كمپ بودتماس راديويي آمريكايي ها 

به كمك آنها شتافته و مجتبي با ديدن نفرات زياد ادامه ها را نصب كرده بودند گروه پاكستاني كه طناب ثابت . گيرد

  .كار را به آنها محول كرده و خود به كمپ اصلي مي آيد

  

اگوارتر كشته شدن يك خانم آلماني بر اثر سقوط از روي پلي بود كه بر روي خبر ن. آن شب اين خبر به ما رسيد

به علت كف . اين رود ناشي از ذوب يخچال ها و بسيار پرآب و خروشان بود. رود نزديك بيس كمپ زده شده بود

بود توسط در آنجا نصب پلي كه . يخي آن در صورت سقوط نجات خود از داخل آن تقريبا غير ممكن مي نمود

وهنوردان پاكستاني زده شده و شامل دو چوب خيزران بود كه با سنگچين محكم شده و دو رشته طناب هم براي ك

بعدا فهميديم تا آن موقع دو كوهنورد آلماني ديگر هم از روي آن پل سقوط كرده اند . حمايت كار گذاشته شده بود

بعد از اين حادثه از بچه ها خواستم براي . يابند ولي توانسته اند طناب كنار پل را بگيرند و از مرگ حتمي نجات

  .عبور از اين پل حتما خود حمايتشان را به طناب بزنند



  

  .زده شده بوديخچال گادوين آستن مجتبي در حال عبور از روي پلي كه بر روي رودخانه 
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پويا . با آيدين و پويا تماس گرفتم و از حالشان جويا شدم. صبح باد سرد و نسبتا شديدي مي وزيد و هوا متغير بود

متر صعود كرده  6800رار شد آنها زودتر برگردند و من تا حدود ق. خوب بود  حالش  سردرد خفيفي داشت و آيدين

  .آيدين، مجتبي و پويا روز قبل اين كار را كرده بودند. و به بررسي مسير جديد و دو گزينه موجود بپردازم

  



 .افشين به دليل لباس هاي نامناسب ترجيح داد در همان كمپ منتظر ما بماند تا سپس همگي به بيس كمپ بازگرديم

بعد از مدتي توقف در آن محل و در لحظاتي كه هوا . متر آيدين و پويا را ديدم كه باز مي گشتند 6800در حوالي 

به  2:30- 2بعد از مدتي بررسي من هم سرازير شدم و نهايتا حدود ساعت . باز مي شد به بررسي مسير پرداختم

  .كمپ اصلي رسيديم
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با مشورت با ديگران گزينه اول، يعني تراورس از . احت قبل از حمله نهايي در نظر گرفتماين سه روز را براي استر

اما در . متر براي صعود انتخاب شد ولي قرار شد به جاي صعود رگه سنگي از دهليزي پايين تر صعود شود 7000

. ورس به سمت مسير عاديمتر و بعد ترا 6600صورت فرود مي بايست از گزينه دوم فرود بيايند يعني بازگشت تا 

او هم مي گفت با توجه به . و نتيجه را با آقاي بابازاده در ميان گذاشتم. در مورد تركيب حمله نهايي فكر مي كردم

من به دليل آنكه در . تيم حمله انتخاب شد؛ مجتبي، آيدين، و پويا. شرايط تنها خودتان مي توانيد تصميم بگيريد

از خود اطمينان . ر اعضا هم هوا نمي شدم ترجيح دادم در تيم حمله اصلي نباشمدوره هم هوايي به خوبي ديگ

نداشتم كه چه وضعيتي در ارتفاعات بالاتر خواهم داشت و احساس مي كردم وجود من ممكن است باعث كند شدن 

شد كل تيم مجبور و از آنجا كه صعود آلپي بود و طناب ثابتي در كار نبود عدم كارآيي يك نفر باعث مي . تيم گردد

  .به بازگشت شود

   

كه است خاطره اي از سالها پيش در گروه آرش و هنگام صعود ديواره علم كوه در زمستان در ذهن من حك شده 

گروه آرش چند تلاش ناموفق براي  1369تا سال . نقش زيادي بازي كردو انتخاب نفرات در اين تصميم گيري 

در آن سال ايشخان ابراهيمي، محمد نوري، و ابراهيم بابايي در . ه بودام دادصعود ديواره علم كوه در زمستان انج

ابراهيم بابايي هم سن و سال الان من و فرد با تجربه تيم و در واقع . اقدام كردند براي صعود ديوارهآخرين تلاش 



هم سن و سال اعضاي سال داشت و  24ايشخان . بودتا آن زمان طراح اصلي و مسئول فني تلاش هاي انجام گرفته 

در تلاش سه نفره آنها و بعد از يك شب ماني بر روي ديواره دستان و پاهاي ايشخان ابراهيمي . جوان تيم ما بود

ايشخان معتقد بود بابايي علي رغم . گرديد سرمازده شد كه منجر به قطع همه انگشتان پا و بيشتر انگشتان دست وي

كه در كاسته شده سرعت تيم از دگي و به دليل آنكه مي خواسته حتما در تيم صعود باشد باعث شده آمانداشتن 

نمي خواهم آن حادثه را واكاوي كنم بخصوص كه ما هيچ . بود نهايت منجر به سرمازدگي دست و پاهاي او شده

نمي اما اين دغدغه را داشتم كه د كنم و ابدا نمي توانم نقد ايشخان را تايي. وقت پاسخ هاي آقاي بابايي را نشنيديم

  .بروز حادثه اي شودو سرعت احتمالا كمترم نسبت به ديگران باعث وجود من در تيم خواستم 

  

برنامه گشايش مسير سال (سال پيش بود  4اگر . به بچه ها گفتم شما از تجربه و توان و پختگي كافي برخورداريد

اگر بخواهيم منتظر من شويم حداقل . اما الان شما توان آن را داريد. دو بي تجربه بوديد موضوع فرق مي كر) 88

بهتر است . بايد يك بار ديگر به ارتفاع برويم كه اين موضوع به معني از دست دادن وقت و انرژي براي شماست

اهم در صورت عدم موفقيت در اين مرحله، در تلاش بعدي من قطعا حضور خو. اولين تلاش را شما انجام دهيد

كه گفتم صعود شما صعود من . فقط آيدين گفت كه دوست داشتيم تو هم در تيم باشي. كسي مخالفتي نكرد. داشت

  .باشيم» تيم«هم هست و اينكه الان بايد علائق شخصي را كنار بگذاريم و به فكر موفقيت 

  

مي آمد از صعود خود صرفه نظر  تجربه بچه ها به نظرم كافياز آنجا كه به اين ترتيب در موازنه تجربه و سرعت و 

ترجيح دادم افشين هم در كنار من بماند و سه نفري كه در بهترين شرايط آمادگي  .كردم مبادا سرعت تيم گرفته شود

البته اين فكر را هم داشتم كه من و افشين بعد از رسيدن به . قرار دارند اقدام به تلاش بر روي مسير جديد نمايند

در آن صورت حتي اگر من هم نمي  .وضعيت خوبي داشتيم بر روي مسير جديد كار كنيمدر صورتيكه  3كمپ 

  .ود كنم لازم نبود كل تيم باز گرددتوانستم صع



  

با توجه به تجربه اي كه آيدين و مجتبي و افشين از تلاش دو سال قبل داشتند حدس مي زديم بتوانند روز اول تا 

مشكلات فني كمتر مي شد و حدس مي زدم يك روز براي صعود تا قله  بعد از آن. متر صعود كنند 7400ارتفاع 

براي صرفه جويي در . روز تداركات داشتند 3آنها يك روز غذا و سوخت بيشتر، يعني مجموعا براي . كافي باشد

همچنين آيدين و مجتبي كت پر و كيسه خواب به . به همراه بردند) بدون پوش(وزن بارها فقط يك چادر دونفره 

  .همراه داشتند و پويا كت پر و شلوار پر

  

جايي مي رسد كه شخص . يك فاكتور مهم وزن كوله هاست ،آلپي ها، و علي الخصوص در روشصعودهمه در 

روز براي  3بله، بهتر بود به جاي . ضريب موفقيت را بالا ببرد تامجبور است از راحتي و حتي امنيت صعود كم كند 

ند، پوش چادر را جا نمي گذاشتند، همه كت و شلوار پر و كيسه خواب داشتند،  روز غذا و سوخت مي برد 5-6

چند جفت دستكش و جوراب اضافه به همراه مي بردند و خلاصه خيلي وسايل ديگر كه در صورت مبادا ممكن بود 

ن كوله ها ولي در آن صورت به قدري وز. تري داشته باشند به آنها احتياج پيدا كنند و يا شب ماني هاي راحت

  .سنگين مي شد كه عملا هيچ شانسي براي صعود باقي نمي ماند

  

واقعيت اين بود كه . موضوع تعيين يا عدم تعيين سرپرستي براي تيم آنها بودبه آن فكر مي كردم موضوع ديگري كه 

به يكديگر نزديك، كه به نظرم  ، و همچنين از نظر سطح تجربه و كار فنيبودندبچه ها به قدري با يكديگر هماهنگ 

  .از آن صرف نظر كردم. آمد تعيين سرپرست فقط ممكن است بين آنها تنش زائدي ايجاد كند

  



ي از موضوعاتي كه نتوانسته بودم جا بيندازم مسئله صبح تا آن موقع يك. در اين روزها انتقادي هم از بچه ها كردم

به بچه ها . 4و گاهي هم . بيدار شويم 5ساعت مي خواستم از بچه ها به طور معمول . زود از خواب بيدار شدن بود

از آن . صبح زود بيدار شدن عادت كندزود خوابيدن و تر است ساعت بدن شما با گفتم به. دليل آن را توضيح دادم

اگر عادت كرده باشيد  نيابربنا .صبح راه بيافتيد 2يا  1مهمتر اين است كه در روز قله شما بايد خيلي زود مثلا 

وابيد آن شب را بدون شب بخ 12ولي اگر عادت كرده باشيد . ساعت خوابيده ايد 4قبل از صعود  بخوابيد 8ساعت 

. 7و نه  6، نه 5,5است، نه ساعت  5اعت سمعني آن  5مي گويم ساعت در نهايت گفتم وقتي . خواب خواهيد ماند

  .شوندهر ساعتي مقرر شد بيدار سر از آن بعد بچه ها قبول كردند كه 

  

  

  2مجتبي كمي بالاتر از كمپ 
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سانتي متر برف  5حدود  4,5تا  3اما از ساعت . صعود كنيم 2و تا كمپ شده بيدار  4امروز صبح قرار بود ساعت 

در طي روز هوا گرم شد و به نظرم خطر بهمن ديگر . من صعود را صلاح نديدمبه همين دليل و خطر ريزش به. باريد

به ديگران گفتم من ترجيح مي دهم بيش از اين استراحت نكنم و تا  2بعد از نهار و حدود ساعت . منتفي شده بود

تقبال كردند و مجتبي، آيدين، و پويا اس. صعود ديگران را به اختيار خودشان گذاشتم. صعود نمايم 1 حداقل كمپ

  .افشين ترجيح داد روز بعد صعود نمايد. مي روند 2گفتند تا كمپ 

  

نهايتا من در كمپ . بعد از رسيدن به پاي مسير بچه ها سريعتر راه افتادند. بعد از ظهر حركت كرديم 4ساعت حدود 

ا آيدين در تماس بودم و ب. رسيدند 2شب به كمپ  12:00الي  11,5و در يك چادر غريبه ماندم و بچه ها حدود  1

را كه بر اثر وزش بادهاي تند تقريبا از جا  2او مي گفت هوا سرد بوده و در ضمن مجبور بوده اند چادرهاي كمپ 

به آنها پيشنهاد دادم در صورتيكه احساس خستگي زيادي مي كنند يك روز را . كنده شده بود مجددا محكم كنند

  .ه اي نيست و مي توانند ادامه دهندكه آيدين گفت مسئل. استراحت نمايند

  

  ماه تير 21

به  4تيم حمله هم خود را حدود ساعت . رسيدم 2به كمپ  11,5حركت كردم و ساعت  7,5من صبح حدود ساعت 

سه بي . و به من رساند 2خود را به كمپ  4افشين از كمپ اصلي حركت كرد و در حدود ساعت . رساند 3كمپ 

افشين يك باطري اضافه هم . بيس كمپ ماند، يكي نزد من بود و ديگري نزد تيم حملهسيم داشتيم كه يكي در 

  .روزانه چند بار با بيس كمپ در تماس بودم و آنها را از وضعيت تيم آگاه مي كردم .آورد



  

كمپ ، ابزارهاي مياني و كارابين و غيره را از 8تيم حمله مجبور بود بارهاي فني براي صعود شامل دو رشته طناب 

متر، و مقداري مواد غذايي را نيز با  6600از ارتفاع ) بدون پوش(به علاوه يك چادر دو نفره . با خود حمل كند 2

آيدين بعد از رسيدن به . بخشي از وسايل شخصي مربوط به حمله نيز در اين مرحله حمل شد. خود حمل نمايد

. با تغذيه خوب امشب انرژي خود را باز خواهند يافتمي گفت كوله هاي سنگيني داشته اند ولي معتقد بود  3كمپ 

بار ديگر به او گفتم اگر احساس خستگي مي كنند هيچ اشكالي ندارد يك روز استراحت نمايند كه بار ديگر مي 

  .گفت مسئله اي نيست و فردا قطعا سرحال خواهند بود

  

ما هم يكي دو تا . ان گاز به بالا ببريمدر ضمن آيدين گفت كه صاحب گازها پيدا شده است و از ما خواست خودم

  . برديم 6600گذاشتيم و هر چه باقي مانده بود را از آنجا و از كمپ  2گاز نصفه را در كمپ 
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به سمت  7راه افتاديم و تيم حمله حدود ساعت  3من و افشين به طرف كمپ . اولين روز كار بر روي مسير جديد

قسمت اول يك تراورس در حدود . متر صعود كنند 7400رار بود در صورت امكان تا ارتفاع امروز ق. مسير جديد

آيدين و مجتبي بر روي آن قسمت قبلا تجربه . صعود كرده بودند 90متر است كه بيشتر آن را قبلا و در سال  400

. ص كاري برده بودساعت زمان خال 5- 4آيدين مي گفت اين تراورس با نصب طناب ثابت قبلا حدود . داشتند

اما متاسفانه شرايط برف . بنابراين انتظار داشتيم اين بار بدون نياز به طناب ثابت اين قسمت را سريعتر صعود كنند

امسال در آن قسمت ها  يدر واقع با وجود اينكه چند هفته زودتر به اين قسمت رسيده بوديم شيب ها. مناسب نبود

ول صعود مي كرد مي گفت وجود يخ بخصوص در يك قسمت كه با سنگ همراه آيدين كه نفر ا. بيشتر يخي بودند

   .به حدود اواخر تراورس رسيده بودند 5,5در ساعت حدود . وقت و انرژي زيادي از آنها گرفته بود هبود



  .رامين، ما واقعا هر چه در چنته داشتيم گذاشتيم: آيدين

احتمالا مجبورين روي . متر نمي رسين 7400مروز ديگه به ارتفاع ا. دست مريزاد. كارتون عالي بوده بچه ها: رامين

  .اون گردنه كوچيك چادر بزنين

  .من هم همين فكر رو مي كنم: آيدين

  .فقط يك شيب تركيبي زير اون هست كه اميدوارم صعودش سخت نباشه: رامين

گاه مي كني متوجه مي شي اصلا من هم از دور همين فكر رو مي كردم ولي از نزديك كه ن. نه سخت نيست: آيدين

  .سخت نيست



  

مقداري فرود رفتند تا از كنار دهليز يخ و برف كه در عكس كاملا مشخص است  بعد از رسيدن به انتهاي تراورس

  .بالا بروند



  

  .مسير صعود با رنگ قرمز مشخص است

  



به آن گردنه  7,5همانطور كه آيدين تشخيص داده بود آن شيب تركيبي مشكل خاصي نداشت و تيم نهايتا ساعت 

اما متاسفانه گردنه بسيار كوچك و باريك بود و بچه ها فقط توانستند سكوي كوچكي روي آن . كوچك رسيد

  .متر است 7050-7000ا توجه به اينكه بيشتر مسير تراورس بود به نظرم حدود ارتفاع اين نقطه ب. درست كنند

  

  .گرفته شده است 88اين تصوير در سال . تصويري ديگر از تراورس و دهليزي كه نهايتا صعود شد
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صداي . مي گفت شب سختي را گذرانده اند چون فقط توانسته اند بنشينند. صبح اول وقت با آيدين تماس گرفتم

از او از شرايط يخچال . ست بدهندبه او گفتم مراقب باشند خستگي باعث نشود تمركز خود را از د. خسته اي داشت



آن يخچال هاي آويزان يكي از دغدغه هاي . هاي آويزان بالاي سرشان پرسيدم كه گفت مستحكم به نظر مي رسند

همين . با توجه به ارتفاع بالا حركت و ريزش آنها بسيار كم است اما به هر حال صفر نيست. من از اول برنامه بودند

از . نفر شده بود 11باعث كشته شدن  K2در » گلوگاه«هاي مشابه در منطقه موسوم به  چند سال قبل ريزش يخچال

اما تا آن موقع هيچ ريزشي در . باشند ابتداي برنامه به بچه ها گفته بودم حواسشان به الگوي ريزش آن يخچال ها

بر نمي آمد جز اينكه دعا كنيم  به هر حال در مورد آنها تقريبا كاري از دستمان. آن منطقه را مشاهده نكرده بوديم

  .نريزند

  

. صعودشان كمي بالاتر از مسيري كه از قبل حدس زده بوديم و درست از زير يخچال هاي آويزان صورت گرفت

با توجه به . مسير يخي و كمي پر شيب بود. با او مرتب در تماس بودم. آيدين امروز را هم نفر اول صعود مي كرد

در نهايت حدود . متر ارتفاع عمودي را صعود كنند 300ظر نمي رسيد بتوانند بيشتر از خستگي از شب گذشته به ن

از آيدين از شرايط برف . به روي شيب هاي برفي رسيدند كه قرار بود شب اول به آنجا برسند 7,5-7ساعت 

اقل امشب را در به آنها گفتم حد. پودر است ولي احتمالا فردا صبح يخ مي زند  حاضر پرسيدم كه گفت در حال

به آنها گفتم قسمت دشوار و فني مسير تمام شده و از اين به بعد مشكلات فني . جاي بهتري سپري خواهند كرد

  .بسيار كمتر خواهد شد و مي توانند سريعتر حركت كنند

  

اما از اينجا به بعد . كه باعث كندتر شدن سرعت صعود شده بود مشكل اصلي قسمت اول وجود يخ در شيب ها بود

هم تقريبا تا قله در مسير عادي بود و از نظر مسافت  4ارتفاع آنها تقريبا مشابه كمپ . ن مشكل وجود نداشتاي

  .همان مسافت را صعود مي كردند

  



گروه در كنار چادر ما و در  3- 2آن روز صبح . و شاهد صعود آنها بوديم هماند 3من و افشين آن روز را در كمپ 

از آنها از . شان بودند كه روز قبل بر روي قله تلاش داشتند و به نظر مي آمد عجله اي در برگشت ندارندچادرهاي

» مارتي اشميت«. نفره هم بود كه با آنها برخورد كوچكي در بيس كمپ داشتم 3يك تيم . صعودهايشان پرسيدم

نپرسيدم قله فرعي يا (قله صعود كرده بود  نيوزلندي فرد با تجربه آنها بود كه به همراه پسرش و يك نفر ديگر به

قبلا اين سوال را از . و از او پرسيدم چقدر از يال منتهي به قله فرعي طناب ثابت دارد. به او تبريك گفتم). اصلي

اما . ديگران و كساني كه قبلا قله را صعود كرده بودند پرسيده بودم كه گفته بودند طناب ثابت زيادي در كار نيست

مارتي گفت او . ار قرار بود گروه پاكستاني كه مسير را طناب ثابت گذاري كرده بود آن قسمت را نيز تكميل كنداين ب

  .نهايتا خود مسير را طناب ثابت گذاشته است

  

كه يال فقط در قسمت هايي معدود طناب ثابت ) از سوالاتي كه از ديگران پرسيده بودم(به ياد داشتم  84از سال 

از طرف ديگر گفته مارتي كمي شك . دليل شيب ملايم نيازي به طناب ثابت كامل بر روي آن نيست اصلا به. دارد

. يك لحظه فكر كردم او هم مانند بسياري ديگر فقط دارد به شكل غير واقعي از خود تعريف مي كند. بر انگيز بود

در حاليكه خود آنها فقط مي خواستند والا چه دليلي دارد يك كوهنورد به تنهايي آن قسمت را طناب ثابت بگذارد 

يك بار تا قله صعود كنند و بر گردند؟ به علاوه طناب از كجا آورده بودند؟ به هر حال به واسطه آن سابقه و پيش 

  .فرض ذهني و شكي كه در مورد گفته او داشتم اين سوالاتم را با او در ميان نگذاشتم

  

گاز اضافه دارد به ما بدهد چون برنامه ما بيشتر از معمول طول  كمي بعد در ميان جمعشان فرياد زدم اگر كسي

مارتي قبل از . )ديگر نگفتم كه صاحب گازهايي كه ما روي آن حساب كرده بوديم پيدا شده است( خواهد كشيد

كردند را ترك  3از او بسيار تشكر كردم و ساعتي بعد همه كمپ . داد  EPI عدد كپسول پر به ما گاز 2رفتن به اندازه 

  .و ما در آن محل تنها مانديم



  

بچه ها در نهايت با پشت سر گذاشتن يخچال هاي آويزان به محلي رسيدند كه براي شب ماني اول در نظر گرفته 

آنها تا قله   داشتم روز بعد انتظار. حال همه خوب بودخوشبختانه آخر شب از وضعيت بچه ها پرسيدم كه . بوديم

من و افشين هم قرار بود نيمه . متر است 7300- 7250ارتفاع اين نقطه حدود . رسندب 3پيشروي كنند و به كمپ 

  .شب به سمت قله برويم و بر روي قله با بچه ها ملاقات كنيم

  

متري پايين تر چادر  100مي گفت يك گروه لهستاني . رسيد 3برهمني هم به كمپ آن روز آقاي  3حدود ساعت 

تيم اف تي پي مستقر متري پايين تر از ما در چادر  50-40خود او حدود . بود زده اند و امشب عازم قله خواهند

من و افشين هيچكدام مشكلي از نظر هم  .صورتيكه ما به سمت قله مي رويم او را هم مطلع سازيم  قرار شد در. شد

  .هوايي نداشتيم

تغيير عقيده داده  3ت كمي بالاتر از كمپ اسكا. امروز ران به تنهايي به سمت قله رفته و تا قله فرعي صعود كرده بود

  .ترك كردبه مقصد اسكاردو و روز بعد بيس كمپ را  او بعدا يكسره تا بيس كمپ پايين رفت. بودبرگشته و 

  

  ماه تير 24دوشنبه 

د اما هوا باد تندي مي وزي. با صداي لهستاني ها كه از كنار چادر ما رد مي شدند بيدار شدمشب  12ساعت  يلاحو

به دليل وجود باد و بعد مسافت . ما هم حركت كرديم 1به سرعت آماده شديم و حدود ساعت . كم و بيش باز بود

بعد از . به همين دليل افشين پايين رفت تا او را مطلع سازد. برهمني ارتباط بگيريمآقاي نمي توانستيم با فرياد با 

افشين گمان مي كرد لباس هايي كه به همراه . ست صعود كندبرگشت گفت لباس هايش مناسب نيست و صلاح ني



اما متاسفانه لباس . شايد هم اگر باد با آن شدت نمي وزيد لباس هايش كفايت مي كرد. آورده براي صعود كافي باشد

  .هايش جواب نداد

  

در تاريكي مطلق فقط از روي جاي پاي . از صعود منصرف شده بود برهمني هم. من به تنهايي ادامه دادمبه هر حال 

اما من سرعت خوبي داشتم به . هوا بسيار سرد بود. نفرات قبلي و تيم دو نفره لهستاني مي توانستم مسير را پيدا كنم

بد  اما سرفه هاي خشكي كه تا آن موقع برنامه كم و بيش داشتم هر ساعت. همين دليل ابدا احساس سرما نمي كردم

تنها سرعت باد بود كه هيچ تغييري نداشت و به شدت . هوا متغير بود و گاه باز و گاه بسته مي شد. و بدتر مي شد

دو لهستاني نزديك گردنه و . قرار داشتم 7700در نزديك گردنه و در ارتفاع  6,5- 6حدود ساعت . مي وزيد

كه به طرف گردنه رفته اند و سپس بازگشته اند اما پايين آنها را مي ديدم . همچنان يك ساعتي جلوتر از من بودند

بعدا معلوم شد آنها مقداري روي يال بالاي گردنه پيش رفته . متعجب بودم كه مشغول چه كاري هستند. تر نمي آيند

شنيدم از قول آنها بعدا . اند و جسد يكي از هموطنانشان را كه در زمستان كشته شده بود را در شكافي دفن كرده اند

بطوريكه نتوانسته بودند ادامه صعود داده و جسد ديگر لهستاني را  .است هكه روي يال شدت باد بي اندازه زياد بود

  .نيز دفن كنند

  

 8اين تقريبا همان ارتفاعي بود كه . هوا كاملا خراب شده و برف باريدن گرفته بود) صبح 6,5الي  6(در اين موقع 

از اين شانس بد . مجبور شده بودم از آن بازگردم) يعني خراب شدن هوا(مشابه سال قبل به دليل شرايط بسيار 

از نخواستم منتظر باز شدن احتمالي هوا شوم چون اين بار نگراني هاي مهمتري . خودم اين بار خنده ام گرفته بود

وانند به آنها گفته بودم تا مي ت. بچه ها روي مسير جديد بودند و امروز روز قله آنها بود. داشتمصعود خودم به قله 

البته ما قرار بي سيم در آن ساعات نداشتيم . هر چه سعي كردم نتوانستم با آنها تماس بگيرم. صبح زود حركت كنند

به علاوه ما در ديد مستقيم يكديگر نبوديم و احتمال مي دادم عدم ارتباط با بي . و انتظار نداشتم كه حتما موفق باشم



برگردم و سعي كنم با  3به هر حال ترجيح دادم سريعتر به كمپ . م باشدسيم ممكن است به دليل نداشتن ديد مستقي

رسيدم و اولين تماس  3به كمپ  9حدود ساعت . بچه ها تماس بگيرم و با آنها در باره برنامه صعودشان صحبت كنم

  .انجام شد 9:20حدود ساعت 

  

به . كه گفت همه چيز خوب است. ناز وضعيت بچه ها پرسيدم و مقدار آب و غذايشا. با آيدين صحبت مي كردم

آيدين پيشنهاد اكيد كردم كه امروز بارهاي اضافي شان را بگذارند، با سرعت به قله بروند و از همان مسير باز 

قرار بود در صورت فرود به جاي بازگشت از تروارس از . در باره مسير فرود قبلا صحبت كرده بوديم. گردند

متر  6600يعني به جاي بازگشت از تراورس تا حدود . ظر گرفته بوديم فرود بروندمسيري كه براي گزينه اول در ن

فرود بروند و از آنجا به سمت مسير عادي تراورس كنند كه بسيار كوتاه تر از تراورسي بود كه از آنجا شروع كرده 

  .بودند

  

ظاهرا دوره هواي بد شروع شده گفتم متاسفانه . به او گفتم امروز هوا بد است و فردا ممكن است بدتر هم بشود

به او گفتم شما اگر بخواهيد در هواي خراب از مسير ناشناخته بازگرديد قطعا مشكل خواهيد داشت ولي مسير . است

بخصوص كه مسير سنگ و برف است و مي توانيد از عوارض طبيعي براي پيدا كردن مسير . خودتان را مي شناسيد

آيدين مخالفت كرد زيرا عقيده داشت در جايي . انيد در هواي بد هم فرود بياييدبه اين ترتيب مي تو. كمك بگيريد

به علاوه فرود از آن مسيرهاي . كه بودند مي توانستند دست به سنگ صعود كنند ولي برگشت نياز به فرود داشت

  .يخي به نظرش دشوار و وقت گير مي آمد

  

تا آن موقع تقريبا همه تماس . مجتبي پشت بي سيم بود اين بار. دوباره برقرار شد 11تماس بعدي حدود ساعت 

يكي از سوالاتي . از اينكه اينبار مجتبي پشت بي سيم بود كمي يكه خوردم. هاي بي سيم را با آيدين برقرار مي كردم



ع ما تا آن موق. كه چرا آيدين ديگر نخواسته بود با من صحبت كند همين بود كردبه خود مشغول مدتها كه ذهن مرا 

آيدين زياد . توضيح آن بسيار ساده استبالاخره به اين نتيجه رسيدم كه . بينمان پيش نيامده بودكدورتي كمترين 

بيشتر از  در اينجا هم گمان كرده بود نظر من غير عملي و نادرست است و ترجيح داده بود .اهل بحث و جدل نبود

پاسخ ايميلي كه او را از پرداختن به حواشي بر حذر مي داشتم،  گر دريبه عنوان نمونه اي د .آن خود را درگير نكند

  .يكي دو نمونه ديگر را هم مي توانم در برخوردها بياد بياورم .هيچ چيز ننوشته بود

  

من در نهايت نظر آنها را مي پذيرفتم چرا كه فقط خود آنها مي توانستند هم مي شد صلي مف حتي اگر بحثالبته 

چيز ديگري نظرات من بيشتر از يك پيشنهاد نمي توانست . مسير صعود را ارزيابي كنندشرايط مسير براي برگشت و 

  .باشد

  

گفتم مجتبي به . بار ديگر سعي كردم آنها را متقاعد كنم از همان مسير بازگردندبه هر حال به روي خودم نياوردم و 

متر نيست كه در هواي  6000ع هم ديگر ارتفا. دارآباد نيست كه هر جا خواستند چادر بزنند-اين خط الراس توچال

به آنها گفته بودم كه در . قبلا با بچه ها در مورد ارتفاع و شرايط هوا صحبت كرده بوديم. خراب بتوان صعود كرد

در ارتفاع . به شرطي كه خطر بهمن وجود نداشته باشد –متري مي توان در هواي خراب هم كار كرد  6000ارتفاع 

متر هوا  8000ولي براي قله و ارتفاع . ياط بيشتر و هواي نيمه خراب مي توان كارهايي كردمتر هم با احت 7000

  .بنابراين اين مكالمه مسبوق به صحبت هايي بود كه قبلا با آنها داشتم. بايد كاملا خوب باشد

  

. ذوقه دارندخلاصه گفتم هر روز كه بمانند بيشتر تحليل مي روند بخصوص كه براي فقط يك روز ديگر سوخت و آ

مجتبي گفت با قله فاصله ) 1احتمالا ساعت (در تماس اواسط روز . به هر حال موفق به متقاعد ساختن آنها نشدم

  .كمي دارند و تا يك ساعت ديگر به آنجا مي رسند



  

به . مسير آنها با وجود هواي مه آلود هم نسبتا مشخص بود. هوا آن روز متغير بود و گاهي باز و گاهي بسته مي شد

اگر تخمين  .برسيد و از آنجا قله را صعود كنيد) جنوبي(آنها گفتم بايد تراورس رو به بالا را ادامه دهيد تا به يال 

  .برسند 3مي بايست به كمپ  10- 8ت همان شب بين ساعبعد از صعود قله شان درست بود 

  

دقيقه با قله  45(زديك قله هستند گفت ن. شب براي آخرين بار در آن روز با مجتبي صحبت كردم 7ساعت حدود 

با توجه به تماس قبلي و اعلام اينكه به زودي به قله مي رسند و اينكه . و فردا قله را صعود مي كنند) فاصله دارند

افشين مي گفت احتمالا آنها . هنوز به قله نرسيده بودند معلوم بود كه در تخمين مسافت تا قله اشتباه كرده اند

قله اشتباه مي گرفته اند؛ موضوعي كه براي همه ممكن است اتفاق بيفتد و خود ما در  اي يال را ببرجستگي هاي رو

در صحبتي كه بعد از برنامه با دو تن از  .به نظرم احتمال بعيدي نبود. بسياري برنامه ها اين اشتباه را كرده ايم

 6مثلا اينكه ساعت . سلو و ماكالو خبر مي دادندهيماليانوردان كشورمان داشتم آنها نيز از تجربيات مشابهي در مان

  .ساعت بعد به قله رسيده اند 6- 5يم ساعت ديگر به قله مي رسند ولي صبح به بيس كمپ اطلاع داده اند كه ن

  

اما چون . بنابراين فردا آذوقه اي نداشتند. روز آذوقه داشتند 3برآورد اوليه ما دو روز براي صعود بود و آنها براي 

به هر حال در آن شرايط و . باز گردند 3ك قله بودند مي توانستند يك نصفه روز را تحمل كنند و به كمپ نزدي

هوا باز شده بود و اميدوار بودم يك روز ديگر . ارتفاع بازگشتشان از مسير عادي سريعتر از فرود از مسير جديد بود

  .هم خوب بماند

  



. خواسته بودم بي سيم بيس كمپ را هميشه روشن نگه داشته و گوش به زنگ باشداز امروز به بعد از سلطان 

  .اطلاع مي دادم وضعيت صعود را مرتب با آنها

  

  تير ماه 25سه شنبه 

صداي خسته . بوده است» سگي«با مجتبي صحبت كردم و او مي گفت محل شب ماني شان بسيار  7صبح ساعت 

به او گفتم از سر قله با ما تماس بگيرند و بي سيم را روشن . ناشي از بد خوابي شب گذشته بود اي داشت كه قطعا

روز قبل به دليل صرفه جويي در باطري بي سيم فقط در ساعت هاي تعيين شده با بچه ها تماس مي . گذاشتم

به همين دليل آن روز . تقسيم كننداما بعد فكر كردم بچه ها حتما انتظار دارند شادي صعودشان را با من هم . گرفتم

  .به قله بي سيم را روشن نگه دارمتصميم گرفتم تا رسيدن 

  

نفري گوش  3از او خواستم هر . شرايط و مسير دهليز برفي زير گردنه را تا آنجا كه مي شد توضيح دادممجتبي به 

. ع آوري كرده بودم برايش توضيح دادمرا هم با توجه به اطلاعاتي كه جمبين قله فرعي تا گردنه يال مسير . كنند

يال ). چيزي كه نمي دانستم اين بود كه همين دو روز قبل يال تقريبا به طور كامل طناب ثابت گذاري شده بود(

بسيار پر شيب و ديواره اي ) سمت چين(سمت شرق  يال . منتهي به قله فرعي در نقاطي بسيار باريك مي شود

قدمهايي اشتباه برداشته شود تا با شكستن نقاب هاي سمت شرق شخص به سمت  كافي است يك يا دو متر. است

بنا براين به آنها گفتم در صورت نداشتن ديد حركت . نگراني اصلي ام در مورد يال از اين بابت بود. چين سقوط كند

ما ممكن بود بخواهيد از ش«. به آنها گفتم كل يال را با طناب فرود بروند. نكنند و منتظر لحظات باز شدن هوا شوند

بخصوص به » .فرود روي يال داشته باشيد 6- 5حالا كافي است . مسير جديد برگرديد كه تعداد زيادي فرود داشت

  .آنها تاكيد كردم در طناب حمايت باشند و لحظه اي از آن خارج نشوند



  

حسن (گ كوه عكس از وبلا( متر گرفته شده است 7800اين عكس از روي گردنه . يال منتهي به قله فرعي

  ))نجاريان

  

بي سيم . اصلي بود تماس گرفتم برهمني كه در كمپآقاي با  2ساعت حدود . ساعتها گذشتند و خبري از آنها نشد  

از ايشان خواستم با آقاي بابازاده تماس بگيرد و بپرسد آيا از بچه ها خبري شده . كمپ اصلي هم دائما روشن بود



بعد از مدتي او تماس . با خود مي گفتم شايد باطري بي سيمشان تمام شده يا بي سيم را از دست داده اند. است يا نه

  .آقاي بابازاده تماس نداشته اند و او هم نگران استگرفت كه بچه ها با 

  

به افشين مي گفتم احتمالا يكي از بچه ها انرژي اش كاملا تخليه شده، نشسته است و نمي تواند . بسيار نگران بودم

ولي در عين حال . لحني خسته و تا حدي نااميد داشت. مجتبي تماس گرفت 4حدود ساعت بالاخره . تكان بخورد

  :كاملا هوشيار استمعلوم بود ذهن روشني دارد و كاملا 

متري زير قله هستيم و هنوز يك  30متر و حدود  8000در ارتفاع حدود . آقا رامين، ما خيلي خسته ايم: مجتبي

  شما چي دستور مي فرمائيد؟. ساعتي تا قله فاصله داريم

من تا آن موقع هيچ وقت به آنها . مي دهم» دستوري«از من مي پرسيد چه بود كه براي اولين بار در طول برنامه 

حال . كلا رابطه ما شبيه به رئيس و مرئوس يا فرمانده و سرباز نبود. دستوري نداده بودم، مگر يكي دو مورد جرئي

نشان مي داد بين خودشان اين بحث وجود داشته است كه صعود   ندبا توجه به اينكه از من چنين درخواستي داشت

چرا كه در آتش نشاني  ،گمان مي كنم سابقه كار مجتبي در آتش نشاني نيز در اين لحن تاثير داشته است(. كنند يا نه

مي توانستند بدون آنكه با من به هر حال  ).هم مانند ارتش رابطه فرمانده با ديگر ماموران شبيه رابطه نظامي هاست

ولي حالا از من اين درخواست را داشتند  .ر بدهندند و از روي قله به من خبتماس بگيرند يكراست به سمت قله برو

  .كه در تصميم گيري به آنها كمك كنم

  

  :با توجه به نگراني كه تا آن موقع روز داشتم هيچ شكي به خود راه ندادم

همه وسائل غير ضروري رو جا بگذارين؛ چادر، لوازم فني و غيره و از قله صرف نظر كنين و بيايين به سمت : رامين

  .وقتي به قله فرعي رسيدين با من تماس بگيرين تا ما هم همون موقع راه بيفتيم بياييم سمت گردنه. عيقله فر



  .همين كار رو مي كنيم. چشم آقا رامين: مجتبي

  

مكالمه را . بخصوص به دليل اينكه تمام آن روز بيسيم را روشن گذاشته بودم. باطري هاي ما در شرف اتمام بود

و قله فرعي در . صعود مي كردنداصلي آنها از سمت راست به سمت قله  .اده حركت شديمسريع تمام كردم و آم

به اين ترتيب مي توانستند با صرف نظر كردن از قله از زير آن تراورس كرده و به سمت قله . سمت چپ قرار داشت

  . فرعي و روي خط الراس بين دو قله بيايند

  

صعود آنها را قطعي بسيار نزديك قله هستند و س گرفته و گفته بود با برادرش احمد تما 4,5مجتبي حدود ساعت 

 سيمبا بيبار ديگر مجتبي  5حدود ساعت  .بداند چون ممكن است از روي قله به دليل وجود باد نتواند تماس بگيرد

  :صداي شاد و بسيار سرزنده اي داشت. انتظار داشتم بگويد روي قله فرعي هستند. تماس گرفت

  .ما الان روي قله ايستاديم. لي بايد ببخشيد از دستور شما سرپيچي كرديمآقا رامين خي: مجتبي

اما من خوشحال نيستم تا زماني كه شما رو صحيح و سالم توي . بهتون تبريك مي گم. خسته نباشيد بچه ها: رامين

. باشين اتونه توصيه هاي راجع به قله رو فراموش نكنين و مواظب انگشت هاي دست ها و چشم. ببينم 3كمپ 

ببين مجتبي من نمي دونم از كجا و چطوري اما امشب هرطور شده و از . هاتون رو بگيرين و برگردين سريع عكس

اميدوار بودم حداقل خود را به گردنه (مي رسونين  3هر ذره انرژي تون استفاده مي كنين و خودتون رو به كمپ 

  .ما هم همين الان راه مي افتيم). !بود "دستوري"اين بار اما لحنم كاملا . برسانند 3بالاي دهليز كمپ 

  مي خواهيد با آقاي بابازاده تماس بگيرم؟. تبريك مي گم: برهمني

  ...صعود خيلي سختي بود. ما يك ميس كال زديم و الان با ايشون تماس مي گيريم: مجتبي

  



 .مي شد تمامداشت اطري مان بي سيم را قطع كردم چون بمي خواستم بگويم هنوز صعودتان تمام نشده است اما 

آقاي بابازاده روز قبل از آيدين خواسته بود از روي قله با شماره اي كه قرار بوده پخش مستقيم داشته باشند تماس 

  .حالا در تماس با آقاي بابازاده گفته بود به دليل وجود باد امكان پخش صدا وجود ندارد. بگيرد

  

اما سرعت من بسيار . اد كمتر از دو روز قبل بود و به همين دليل سرما كمترب. من و افشين راه افتاديم 5,5ساعت 

به همين دليل انگشتان پايم تقريبا بي حس شده . روز قبل در همين مسير داشتم 2تقريبا نصف سرعتي كه . كند بود

من بودم و لزومي مشكل صعود . بعد از يك ساعت از افشين خواستم بازگردد و خود به تنهايي ادامه دادم .بودند

امشب راه به جايي نمي متوجه شدم ساعت  3,5 بعد از حدود. فتدانداشت انگشتان دست و پاي او هم به خطر بي

بالاتر بودم و به  3و شب را بمانم اما فاصله ناچيزي از كمپ بزنم حتي به اين فكر مي كردم جايي اتاق برفي . برم

بي حس شده بودند و در صورت ادامه با يخ زدن انگشتان پايم . تي رسيدي و كاملا احساسائنظرم اين كاري غيرعقلا

بازگشتم و  9به همين دليل حدود ساعت . سرفه هايم نيز قطع نمي شد. آنها فقط امر كمك رساني پيچيده تر مي شد

روشن كردم  در آن ساعت بي سيم را. شب بود 10قرار بعدي تماسمان ساعت . رسيدم 3به كمپ  9,5حدود ساعت 

تماس گرفته اند و گفته اند در  8آقاي برهمني پشت خط آمد و گفت بچه ها حدود ساعت . و مجتبي را صدا زدم

در آن موقع يقين داشتم منظور او گردنه كوچك بين دو . و بعد باطري بي سيم ما تمام شد. بين دو قله چادر زده اند

  .قله اصلي و فرعي بوده است

  

اگر همان شب به سمت قله فرعي  .شب وجود داشت 8ه تقريبا خوب بود و ديد كافي تا حدود آن شب هوا در منطق

بعد از گردنه به راحتي و در هر . مي توانستند به حوالي گردنه برسند 10- 9و گردنه مي آمدند احتمالا ساعت حدود 

  .برسانند 3شرايطي مي توانستند خود را به كمپ 

  



اينكه خسته اند و احتمالا فردا دير راه  .اس ام اس زده بود كه در گردنه خوابيده اندآن شب آيدين به آقاي بابازده 

 3آقاي بابازاده هم توصيه كرده بود تا جايي كه مي توانند زودتر حركت كنند و وقت اضافه را در كمپ . مي افتند

  .بگذرانند

  

و براي بچه ها ) دي نداشتم كه بتوانم بالا برومبه خود امي(شب از افشين خواستم فردا صبح به تنهايي تا گردنه برود 

ميزان غذايي كه مي خورديم تقريبا به يك سوم  3به جز دو روز اول در كمپ . آب و غذا ببرد كه او هم موافقت كرد

تا حد از آنجا كه غذاي كافي نداشتيم و نمي دانستيم تا كي بايد در آنجا بمانيم مي بايست . پيدا كرده بود كاهش

  .صرفه جويي كنيم ممكن

  

مي كرديم م مي بايست همان برنامه اول را پي مي گرفتم يعني صبر حال كه به وقايع آن شب نگاه مي كنم فكر مي كن

درست بعد از رسيدن آنها به قله آن برنامه را عوض كرده و اينكه . به قله فرعي برسند و بعد حركت كنيمبچه ها تا 

نتيجه آن شد كه در سرماي آن شب نه تنها به  .از حد بود و مبناي منطقي نداشتراه افتاديم ناشي از نگراني بيش 

جايي نرسيم بلكه حتي اگر به گردنه هم مي رسيديم به دليل اينكه بچه ها در مسير نبودند و در گردنه بين دو قله 

  .خوابيده بودند راه به جايي نبرده و مجبور مي شديم بازگرديم

  

  ماهتير  26چهارشنبه 

بح زود بر اثر يك اتفاق مسخره بخشي از لباسهاي افشين خيس شد و او ديگر قادر نبود به طرف گردنه حركت ص

و ما كاري از . مي وزيدشديدي باد . متر هم كاملا بسته شد 7700صبح هوا در ارتفاعات بالاي  8از حوالي . كند

به افشين  1حدود ساعت  .م بچه ها پيدايشان شوددستمان بر نمي آمد جز اينكه چشم به دهليز بدوزيم و منتظر باشي



پيدايشان نشد به سرعت به كمپ اصلي باز گردد و تقاضا كند يك تيم  4گفتم آماده شده و اگر بچه ها تا ساعت 

  .امداد تشكيل شود و همينطور باطري بي سيم براي من بفرستد

  

كه در اختيار داشتيم هنوز كمي باطري دارند به طور اتفاقي افشين متوجه شد دو باطري بي سيمي  2ساعت حدود 

با ). ظاهرا بعد از خالي شدن باطري در صورتيكه مدتي از آن استفاده نشود مقدار كمي انرژي به آن باز مي گردد(

آقاي برهمني پشت خط آمد و گفت بچه ها صبح تماس گرفته اند و گفته . بيسيم سعي كردم با بچه ها تماس بگيرم

مارك و (به او گفتم تيم نجات را تشكيل دهد كه گفت تشكيل شده است و تيم سوئيسي . م كرده انداند مسير را گ

مارك قبلا . و بعد بار ديگر باطري تمام شد. گفتم افشين امشب پايين مي آيد. آماده اند كه فردا حركت كنند) فرد

كرده اند بنابراين به نظرم بهترين شخصي  ساعت قله را از بيس كمپ صعود 28گفته بود كه چند سال قبل در كمتر از 

  .بود كه مي توانست با سرعت خود را به ارتفاعات بالا برساند

  

آقاي برهمني . تماس گرفتم 8به كمپ اصلي برسد براي همين دوباره ساعت  8انتظار داشتم افشين حدود ساعت 

. و در جايي نسبتا مسطح چادر زده اند) ازادهاز طريق اس ام اس با آقاي باب(گفت بچه ها بار ديگر تماس گرفته اند 

از تيم امداد پرسيدم كه گفت مارك و فرد تصميم خود را عوض كرده اند زيرا مختصات جي پي اس را مي خواهند 

  .كه ما هم نداريم

  

افشين آن شب از روي پلي كه بر روي رودخانه نزديك بيس كمپ زده . پرسيدم آيا افشين رسيده است كه گفت خير

. ده بود سقوط كرده و به طرز معجزه آسايي توانسته بود با زدن ماهرانه كلنگ به حاشيه يخي خود را نجات دهدش

آن پل از ابتدا هم پل . اين همان پلي بود كه چند هفته قبل خانمي آلماني از روي آن سقوط كرده و كشته شده بود



نهايتا نيم ساعت بعد از تماس من . بسيار بدي داشتچندان مناسبي نبود اما به علت عدم نگهداري اكنون وضعيت 

  .رسانده بوداصلي افشين خود را به كمپ 

  

آقاي . حركت مي كنند 8ده داشت اعلام كرده بود كه حدود ساعت اآيدين در تماسي كه با آقاي بابازصبح آن روز 

او . سرمازدگي و حالشان خوب است بابازده از وضعيت حال آنها پرسيده بود كه آيدين گفته بود نه ادم دارند و نه

آقاي . به آنها داد كه از ايراني هايي كه مسير را صعود كرده بودند پرسيده بود، هم مشخصات مسير برگشت را

  .است متر 7800، گردنه 3بالاي كمپ  گمان مي كرد منظور آيدين از گردنهبا توجه به صحبت هاي آيدين بابازاده 

  

آيدين با ران صحبت كرده . بيس كمپ تماس گرفته و گفته بودند مسير را گم كرده اندصبح آنها با  10ساعت حدود 

ران مي گفت . ران تا جايي كه مي توانست توضيح داده بود. بود و از او از مسير و طناب هاي ثابت مي پرسيد

از چه چيزي  در لابلاي حرفهايش از نوار صخره اي زرد رنگ صحبت كرده است و او نمي دانست دقيقاآيدين 

از جايي زير قله فرعي تا اواسط اين رگه سنگي . بعدا در عكس ها آن نوار زردرنگ را پيدا كرديم. صحبت مي كنند

  .يال بين دو قله فرعي و اصلي كشيده شده است



  

  .اين تصوير كاملا مشخصنددر نزديك قله فرعي زرد رنگ صخره هاي 

لحظاتي كه هوا باز شده بود  چند طول فرود رفته اند و بعد درآيدين تماس گرفته و گفته بود  7,5آن شب حدود 

، صعودي توام با كه مسير را اشتباه رفته اند و مجبور شده اند دوباره به بالا صعود كنندو فهميده اند را ديده  3كمپ 

و اينكه خسته و گرسنه اند به قدري كه وقتي به پايين . بود كه آنها را بسيار خسته كرده سنگ نوردي و يخ نوردي

  .متري زير گردنه دوباره چادر زده اند 50گفته بود در  .خورندبچند گوسفند را زنده زنده نند مي توابرسند 

  

  ماه تير 27پنجشنبه 



براي اولين بار . صبح با آقاي بابازاده صحبت كرده بود 7,5حوالي آيدين . امروز هوا از صبح خوب و بدون باد بود

چرا كه  د توان حركت ندارند و بايد غذا و آب به آنها رسانده شودبعد از صعود قله اظهار ناراحتي كرده و گفته بو

  .آنها قادر به حركت نيستند

  

باربر ارتفاع پاكستاني را ديدم كه » عزيز« 1حدود ساعت . را فرا گرفته بود 3در حوالي ظهر مه غليظي حوالي كمپ 

. اده بود و يكسره تا آنجا صعود كرده بودراه افت 4صبح ساعت . آمده و برايم باطري بي سيم آورده است 3به كمپ 

اما اينبار . آماده شدم با او حركت كنمحاضر نبود در آن مه به تنهايي ادامه دهد بنابراين علي رغم خستگي زياد 

ساعتي روي  1. متر صعود كنم 30-20ساعت تنها توانسته بودم  1بعد از . ديگر هيچ رمقي برايم باقي نمانده بود

به دليل . لذا از عزيز تقاضا كردم به تنهايي برود. شايد بتوانم دوباره ادامه دهم اما فايده اي نداشت برف نشستم تا

خواستم با عزيز صحبت كند و با وعده پاداش مالي قابل » سلطان«انگليسي ضعيف عزيز با بي سيم و از طريق 

كند كه خود به تنهايي و حداقل تا گردنه يا هر جور كه مي تواند او را متقاعد ) گفتم چك سفيد مي دهيم(توجه 

. اما متاسفانه عزيز حاضر نبود به تنهايي بالا برود. مي دانستم ساعت هاي حياتي به سرعت مي گذرند. صعود نمايد

ديگر نمي توانستم بيشتر از آن اصرار . تا 5از او پرسيدم چند تا بچه دارد كه گفت . مه بسيار غليظي وجود داشت

احساس مي كردم وجودم ديگر در . تشكر كردم و به او گفتم مي تواند برگردد و من هم باز خواهم گشتاز او . كنم

آن روز آقاي برهمني در كمپ اصلي نبود و به . با بيس كمپ تماس گرفتم 4حدود ساعت . آنجا هيچ سودي ندارد

آنها نهايتا آن . حركت كرده بود اين دو تيم قانقا و باربرهاي، و براي صعود قله با تيم دو نفره مكزيكي 1سمت كمپ 

پشت خط بود و با او » ران«در كمپ اصلي . مانده بود 1روز به كمپ دو رسيدند ولي آقاي برهمني در كمپ 

از او پرسيدم از بچه . بسياري اوقات كه با كمپ اصلي تماس مي گرفتم او بود كه پشت خط مي آمد. صحبت كردم

مكالمه آن روز در بيس كمپ از متاسفانه  .ديدي رسيده است يا نه كه گفت هيچ خبري نشده استهاي ما خبر ج

  .بي اطلاع بودند صبح آقاي بابازاده با آيدين

  



به خود لعنت مي فرستادم كه بچه ها جايي در آن بالا منتظر كمك من هستند و . گشتمبا قلبي بي نهايت شكسته باز

خود را همچون مادري مي ديدم كه جسم سنگيني به روي فرزندش افتاده است . يستممن متاسفانه قادر به صعود ن

  .اهد درد كشيدن جگر گوشه اش باشدولي او قادر به جابجايي آن جسم نيست و تنها مي تواند ش

  

. با بيس كمپ تماس گرفتم 2در كمپ  .ساعت بازگشتم 2,5 را در 2ساعته تا كمپ  1مسير بسيار خسته بودم و 

آمده بود و از او بخواهم دو باربر ارتفاعش را  2كه براي صعود قله به كمپ    صحبت كنم قانقان پيشنهاد كرد با سلطا

به آنها قول پاداش هاي مالي . سلطان با باربرها صحبت كرد. او نيز با بزرگواري پذيرفت. در اختيار ما بگذارد

فقط من . و روز بعد به سمت قله بروند و به امر جستجو بپردازند 3فراواني داديم و آنها قبول كردند كه فردا به كمپ 

بي سيم را به باربرها دادم و قرار شد به دليل بالا رفتن . تلفن ماهواره اي داشتندتنها بي سيم داشتم و دو تيم ديگر 

  .باربرها من قانقا را در رسيدن به كمپ اصلي همراهي كنم

  

چادرشان پاره شده، مجتبي ، گفته بود حالشان بد است. ت كرده بودشب با آقاي بابازاده صحب 8,5آيدين حوالي 

خود را جي پي اس آقاي بابازاده از او خواسته بود موقعيت . ما خواب است و پويا اصلا حاضر به حركت نيستئدا

سيده آقاي بابازاده پر. كار نيست چون دست و پاهايش يخ زدگي دارند اس ام اس كند كه او گفته بود قادر به اين

آقاي بابازاده از او . بود چه كسي مي تواند حركت كند كه آيدين با خشونت گفته بود ما يكديگر را رها نمي كنيم

  .خواسته بود پارچه هاي رنگي را طوري قرار دهد كه براي ديگران قابل مشاهده باشد

  

يادي هم براي راه اندازي آن روز عصر، آقاي سعيد علوي، از اعضاي آرش و دوست نزديك آيدين كه كمك هاي ز

از آيدين خواسته بود شماره بيس كمپ . اين برنامه كرده بود موفق شده بود براي لحظاتي كوتاه با آيدين صحبت كند



دستانش فقط قادر به فشردن دكمه بزرگ سبز رنگ تلفن است كه آخرين شماره را بود را بگيرد كه آيدين گفته 

  .دوباره مي گيرد
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رسيده  5300بعد از ظهر به ارتفاع  1حوالي . راه افتاديم 2از كمپ  9در نهايت ساعت . قانقا خيلي دير حاضر شد

در آنجا با نهايت تعجب مارك و فرد را ديدم كه دارند بالا مي . به آن كمپ اصلي پيشرفته مي گويندبوديم جايي كه 

چندان رغبتي به فرد . د و با يك نفر در ايران مستقيما حرف زده اندبه من گفتند بچه هاي ما تماس گرفته ان. آيند

به او گفتم اين . گفت حتي اگر هم آنها را پيدا كنند نمي توانند آنها را به پايين حمل نمايندبالا رفتن نداشت و مي 

مي البته مارك . يايندبچه ها قوي هستند كافي است كمي آب و غذا به آنها بدهيد تا خودشان جاني بگيرند و پايين ب

از او بي نهايت تشكر كردم كه او گفت مسئله اي . زنده هستند اميدي هست و بايد اقدامي كردآنها گفت تا زماني كه 

  .آنها است» وظيفه«نيست و اين 

او با البته . در ابتداي مسير به مارتي اشميت و تيم سه نفره شان برخورد كردم كه آنها هم براي كمك بالا مي رفتند

مثلا روز قبل كه هلي كوپتر به منطقه پرواز كرده بود مي . هيجان مي گفت چرا اين اقدامات زودتر انجام نگرفته است

نوشته شده بود  "سه روز قبل- دو"گزارش روز شمار در : توضيح[. بايست به گشت زني بپردازد و آنها را پيدا كند

. وز قبل از آن سه شنبه و روز صعود قله بود و نيازي به جستجو نبودچرا كه  سه ر. كه نمي توانسته درست باشد

مي مارتي .] همينطور دو روز قبل، يعني چهار شنبه، به دليل خرابي هوا هلي كوپتري نمي توانست پرواز كرده باشد

نه؟ همچنين مي پرسيد وضع مالي خانواده ها چگونه است؟ آيا مي توانند هزينه پرواز هلي كوپتر را تامين كنند يا 

يك باره به پرسيد چطور شده بعد از يك روز آنها دوباره تماس گرفته اند؟ چطور روز قبل تماس نداشته اند و 

؟ گفتم من نمي دانم چه اتفاقي افتاده و هر چه زودتر مسئله را در بيس كمپ پي است باطري تلفنشان به كار افتاده



اين فقط يك دروغ است كه گفته شده تا تيم نجات بار ديگر به بالا  به طور ضمني مي گفت احتمالا. گيري مي كنم

  .برود

  

 4عبور از يخچال و پل و رودخانه بعدي خيلي وقتمان را گرفت و حدود ساعت . در پايين مسير منتظر قانقا شدم

د كار ظاهرا شكي كه در مورد صحت تماس داشتن. نزديك كمپ اصلي بودم كه ديدم تيم نيوزلندي بازگشته است

 من هنوز نمي دانستم موضوع چيست و مي بايست به كمپ اصلي بروم. خود را كرده بود و در نهايت باز گشته بودند

  .تا از كم و كيف موضوع اطلاع پيدا كنم

  

ران گفت . در كمپ اصلي نهايتا توانستم با آقاي بابازاده تماس گرفته و از صحت مكالمات آيدين با او مطمئن شوم

بود ا با پزشكي در كشور خود تماس گرفته و او به آنها گفته ظاهرا آنه. بازگشته است 1تيم سوئيسي هم از كمپ 

  .در آن شرايط بسيار بسيار ضعيف است و آنها هم بازگشته بودندبعد از اين همه روز و احتمال زنده ماندن 

  

و متر نمي تواند پرواز كند  6500هر دو فكر مي كرديم هلي كوپتر بيشتر از . به آقاي بابازاده پيشنهاد مارتي را گفتم

اما به نظر من مي شد با دوربين وضوح بالا از منطقه عكاسي كرد . امكان امداد رساني هوايي براي آنها ميسر نيست

   .و با بررسي عكس ها آنها را پيدا نمود

  

تلفن هايي كه مرتب از افراد مختلف و دلسوز مي شد را بايد . آن شب و روز بعد يك لحظه آرام و قرار نداشتم

مي ) دو باربر ارتفاع پاكستاني(طبق برنامه اصغر و سرور . از طرفي به دنبال تيم امداد مي گشتمجواب ميدادم و 

  .بايست نيمه شب براي صعود قله و جستجو و امداد حركت كنند



  

متاسفانه به نظر مي رسيد هوشياري خود را به شدت از . آن روز آيدين سه بار با آقاي بابازاده تماس گرفته بود

لابلاي سنگ ها و بدون . صبح گفته بود حالا مجتبي بيدار شده و پويا خواب است 6,5حوالي . اشددست داده ب

تماس گرفته و گفته بود آخر طناب آبي است؛ آخر طنابي كه بچه ها با آن پايين رفته  10,5ساعت . چادر هستند

. ه و گفته بود حالا در ابتداي طناب استچند دقيقه بعد دوباره تماس گرفت. كرده اند رهاو اينكه بچه ها او را . اند

آقاي بابازاده از  .و بعد گفته بود بچه ها اينجا هم نيستند و او را رها كرده اند. بچه ها اين جا كنار يك سنگ هستند

  .او خواسته بود موقعيت جي پي اس را بخواند كه آيدين گفته بود نمي تواند خوب ببيند

  

  .يده بودند و قرار بود حوالي نيمه شب صعود خود را آغاز كنندرس 3دو باربر پاكستاني به كمپ 
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صبح تماس گرفتند و با هيجان مي گفتند  8,5حدود ساعت حركت كرده و  3نيمه شب از كمپ دو باربر پاكستاني 

لمه و اطمينان از هويت اما قبل از پايان مكا. كه يك جسد را بعد از قله فرعي پيدا كرده اند كه يكي از بچه ها است

. چاره اي نبود جز اينكه تا بازگشت آنها صبر كنيم و منتظر جزئيات بيشتر بمانيم. جسد باطري بيسيم شان تمام شد

من مطمئن نبودم چرا كه آن . جسد يكي از دو لهستاني استآن معتقد بود داشتم او آقاي بابازاده در تماسي كه با 

  .اختند و به نظرم ممكن نبود كه چنين اشتباهي مرتكب شوندباربرها بچه هاي ما را مي شن

  

نظر به ولي همچنان از نظر هوشياري وضعيت بهتري داشته . با آقاي بابازده تماس گرفته بود 2آيدين حدود ساعت 

كنار پارچه آبي است ولي بچه ها  .گفته بود اگر كمك نرسد از بين مي روند. مي رسيد گاهي هذيان مي گويد



از او خواسته بود پارچه را پهن كند . آقاي بابازاده پرسيده بود آيا كسي را مي بيند كه پاسخ آيدين منفي بود. يستندن

   .و او هم تا جايي كه مي توانسته اين كار را كرده بود

  

يا پارچه تماس گرفت و گفت آيدين باز هم زنگ زده و اشاراتي به طناب با ما در بيس كمپ آقاي بابازاده بلافاصله 

تنها كساني كه در دسترس . و بيس كمپ را ببيند ولي ظاهرا هذيان هم مي گويد 3اينكه مي تواند كمپ . آبي دارد

برود كه در نهايت با اصرار و دوباره بالا بود و نمي خواست زده برف را عزيز چشمانش . بودند افشين و عزيز بودند

بروند و بعد از چند ساعت استراحت  2به آنها گفتم تا كمپ . افتادند راه 4ساعت . خواهش و وعده پاداش پذيرفت

تا آن موقع و با توجه به صحبتهايي كه با آقاي بابازاده داشتم . برسانند 4سعي كنند روز بعد خود را به حوالي كمپ 

  .به سر مي برند و گير افتاده اند 4و حدسيات خود فكر مي كرديم آنها در صخره هاي بالاي كمپ 

  

آن بي سيم ها . از ران بي سيم هايشان را قرض گرفتيم و علاوه بر بي سيم هاي خودمان به افشين و عزيز داديم

  .به هر كدام يك سري باطري اضافه هم دادم. باطري نيم قلمي مي خوردند و ديگر نيازي به شارژ باطري ها نبود

  

روز صعود قله اين تصور را داشت كه آنها بعد از صعود  هايش با آيدين از ابتدا و آقاي بابازاده با توجه به صحبت

نه فقط به دليل صحبتي كه با . به عقيده من اين موضوع غير ممكن بود. رسانده اند 3خود را به گردنه بالاي كمپ 

آقاي برهمني در شب صعود داشتم بلكه به دليل آنكه به نظرم غير ممكن بود كسي به گردنه اصلي برسد و نتواند 

حتي اگر طناب ثابت را هم پيدا نمي . چون نشانه هاي محل فرود بسيار مشخص است. اب ثابت را پيدا كندطن

من فكر مي كردم آنها در جايي روي يال . كردند با يك يا نهايتا دو فرود مي توانستند خود را به دهليز برفي برسانند

  .ير كرده اندمسير را گم كرده اند و در صخره هاي سمت راست دهليز بزرگ گ



  

آن بعد از ظهر هر چه در توان داشتم به كار بردم تا مارتي و تيمش يا تيم سوئيسي را متقاعد كنم براي كمك يك 

حرف آخر آنها اين . دوستانه آنها از پاداش هاي مالي تا دست گذاشتن به روي احساسات انسان. بار ديگر بالا بروند

و كار جستجو در آن ارتفاعات و با توجه به وسعت منطقه تقريبا غير ممكن بود كه ما نمي دانيم آنها كجا هستند 

مثلا اينكه چرا آيدين مستقيما با بيس كمپ تماس . از طرف ديگر هنوز در مورد صحت گفتگوها شك داشتند. است

ين مدت در تماس به او مي گفتم آيدين در تمام ا. است نمي گيرد يا اينكه چطور ناگهان تلفنش دوباره به كار افتاده

بوده ولي به علت سردرگمي كه در اين گونه مواقع طبيعي است كسي در بيس كمپ از اين موضوع اطلاع نداشته 

در مورد اينكه چرا . به آنها مي گفتم مشكلات ارتباطي با زبان انگليسي هم قطعا مزيد بر علت بوده است. است

لا يا آيدين شماره اينجا را نداشته يا انگشتانش قادر به شماره آيدين فقط با ايران تماس مي گيرد مي گفتم احتما

به هر حال هر آنچه از دستم . گيري نيستند و فقط از روي منوي تلفن مي تواند شماره دوست ما در ايران را بگيرد

  .آمد انجام دادم تا آنها را متقاعد كنم كه در نهايت موفق نشدمبر

  

مطلع شدم فردا ، كمك كاردار محترم سفارت ايران در پاكستان آقاي روش، و اريعصر آن روز با پيگيري آقاي بختي

او در خواست كرده بود . با هلي كوپتر به منطقه مي آيد) توماس لامل(احتمالا يك كوهنورد متخصص امداد هوايي 

يشنهادي بود كه آن روز اين همان پ. برسانند تا در وقت و انرژي صرفه جويي شود 2كه او را با هلي كوپتر به كمپ 

هلي كوپتر پرواز مي كرد و يك . مارك هم كرده بود و گفته بود فقط در اين صورت اقدام به كمك خواهد كرد

  .متخصص هم در آن بود بنابراين ديگر لزومي نديدم مارك يا ديگري را در اين امر دخالت دهم

  



را مي بيند ولي مسير سنگي است و  3فته بود كمپ تماس گرفته و گ 8آيدين براي آخرين بار آن روز حدود ساعت 

آخرين جمله اش اين بود كه اگر كمك . است!! متر 3500و اينكه او انتهاي طناب و در ارتفاع . نمي تواند پايين برود

  .نرسد او هم مثل بچه ها مي شود

  

  ماهتير  30يكشنبه 

هاور كند كه موفق نشد و به  2رد در حوالي كمپ صبح هلي كوپتري كه منتظرش بوديم از راه رسيد و ابتدا سعي ك

او گمان مي كرد . در بيس كمپ با توماس صحبت كردم و متوجه شدم اطلاعات كاملا غلطي دارد. بيس كمپ آمد

به او گفتم چنين چيزي نيست و ما حتي نمي . قرار دارند و او بايد به آنها كمك فوري برساند 4مصدومان در كمپ 

. قرار شد آنها اين بار براي شناسايي پرواز كنند. گفتم اول بايد جاي آنها را پيدا كنيم. ا كجا هستنددانيم آنها دقيق

از او خواستم هر چقدر مي . دوربين خود توماس كوچك بود ولي يكي از كمك خلبان ها دوربين بهتري داشت

  .تواند عكس بگيرد كه او هم قبول كرد



  

  .هستم توماس لاملبه من در حال گفتگو و توضيح 

  

متر  6500كه فكر مي كرديم سقف پرواز آنها ) از جمله خود توماس(ل تعجب ما هلي كوپترها پرواز كردند و در كما

دوباره به بيس كمپ . متر 7500- 7000و ديگري تا حدود ارتفاع . متر پرواز كرد 8000است يكي از آنها تا ارتفاع 

د و آن كمك خلبان متاسفانه كيفيت عكسهاي توماس بالا نبو. بازگشتند و عكسها را در لپ تاپ آيدين قرار داديم

تلفن هاي يكديگر را گرفتيم تا در . آن شب چيزي در عكسها پيدا نكرديم. هم فقط يكي دو عكس گرفته بود

  .صورتيكه كسي چيزي پيدا كرد ديگري را با خبر سازد

  



فتم به آنها گ. قبل از رفتن از توماس و خلبان ها خواستم موقع برگشت يكبار ديگر از جبهه غربي هم عكس بگيرد

درصد در جبهه غربي  20درصد احتمال مي دهيم آنها در صخره هاي سمت راست دهليز گم شده باشند و  80ما 

آنها هم اينكار را كردند و به پايگاهشان ). جبهه غربي همان جبهه اي است كه مسير جديد بر روي آن گشوده شد(

  .متاسفانه آن عكس ها ديگر به دست ما نرسيد. بازگشتند

  

در تماس راديويي معلوم شد اولا آن جسد متعلق به يك . روز افشين و عزيز به اصغر و سرور رسيدنددر طي 

و اينكه تا قله رفته . لهستاني بوده كه زمستان قبل كشته شده است و آنها در تشخيص اوليه عجله و اشتباه كرده اند

سرور مي گفت تا قله رفته و رد . اصلي بازگشتندنزديك غروب به كمپ . اند ولي اثري از بچه هاي ما پيدا نكرده اند

ديده بود كه به نظرش بسيار  4همينطور ردپاهايي در سمت گاشربروم . پاهايي در سمت مسير جديد ديده است

او عقيده داشت بچه ها از آن . عجيب مي آمد چرا كه شيب آن طرف بسيار زياد بود و رد پاها در آنجا گم مي شد

ها تا اين حد اشتباه كرده باشند كه به گردنه بيايند و  به او مي گفتم غير ممكن است بچه. طرف سقوط كرده اند

به نظرم آن رد پاها مربوط به كساني بوده كه مي خواسته اند در اطراف قله . دوباره و به اشتباه به قله اصلي بازگردند

ر ضمن او پرچم ايران را هم ديده بود كه در د. ولي او به اين عقيده اش همچنان پا فشاري مي كرد. عكس بگيرند

پرسيدم چرا از آنها عكس نگرفته است كه گفت دوربين نزد دوستش اصغر بوده كه كمي . زير سنگي گذاشته شده بود

  .از آنها به خاطر زحمتشان تشكر كردم و گفتم بهتر است استراحت كنند. عقب تر متوقف شده بود

  

، و به كمك كوپترها مختصات تقريبي جي پي اس بچه ها كه از طريق تلفن ثريابعد از ظهر و بعد از رفتن هلي 

صبح خلبان ها از ما خواسته بودند كه در صورت . گرفته شده بود به دست ما رسيد رديابي آخرين نقطه تماس آنها

د جاي آنها را پيدا در آن صورت آنها به راحتي با دستگاه هايشان مي توانستن. وجود، آن مختصات را به آنها بدهيم

در سايت . در مورد دقت اين مختصات مطمئن نيستم. متاسفانه آن روز صبح اين اطلاعات در اختيار ما نبود. كنند



شركت ثريا نوشته شده است اطلاعاتي كه از جي پي اس خود گوشي فرستاده مي شود دقيق و مانند جي پي اس 

در خواست گرفتن اين  .از اين طريق گرفته شود نمي گويدكه  ولي چيزي در مورد مختصاتي. هاي ديگر است

مختصات از چند روز قبل صورت گرفته بود و نهايتا براي گرفتن آن مقامات زيادي كمك كردند و حتي خود رئيس 

  .ها پيگير گرفتن اين مختصات بود جمهور وقت، آقاي احمدي نژاد، هم ساعت

  

محل تقريبي آنها را از طريق گوگل ارت پيدا كرده بود  ه مختصات جي پي اسآن روز عصر آقاي بابازاده با توجه ب

ما در . متر و بر روي گرده كنار جبهه غربي 7500جايي سمت راست دهليز در ارتفاع  آدرس آنها را به من دادو 

  .بيس كمپ امكان دريافت عكس يا دسترسي به اينترنت نداشتيم

  



  

در اين تصوير آمد با دايره زردرنگ اي به دست  ماهواره تلفناز آخرين تماس آيدين با مختصات جي پي اس كه 

  .ص استمشخ

از او خواستم با توجه به اطلاعات جديد از آن . ي را به عكاسي مشغول شدرسيد و ساعت 3افشين امشب به كمپ 

  .ه بودبازگشت 3عزيز به دليل ناراحتي چشم از نزديكي هاي كمپ . نقاط عكاسي كند

  

  ماهتير  31دوشنبه 

پيدا آن را در چادرش . عصر ناگهان به ياد دوربين قوي مجتبي افتادم. بازگشت و در آنجا ماند 2افشين به كمپ 

  .كردم و توانستم چند عكس با وضوح بالا از كمپ اصلي از منطقه اي كه اطلاعات آن به ما داده شده بود بگيرم



    

  

  مرداد ماه 1

در طي . امروز آقاي صادقي رايزن فرهنگي سفارت ايران در پاكستان به طور سرزده با هلي كوپتر به كمپ اصلي آمد

توانسته بود با آقاي صادقي حال . و جوياي احوال ندبا ما در تماس بود مرتباو آقاي روش، چند روز گذشته او 

ايران در پاكستان موافقت آنها را براي يك پرواز ديگر جلب كرده و آخرين تلاش ها براي جلب حمايت سفارت 

واز كردم و دوربين مجتبي اين بار من هم با هلي كوپتر پر. با توماس لامل به منطقه آمده بود. امداد را به انجام رساند

  .متر خراب بود و امكان پرواز يا ديد بالاتر از آن وجود نداشت 6300را با خود بردم اما متاسفنه هوا در بالاي 

  

 200- 100همان روز صبح با بررسي مجدد عكسهايي كه روز قبل گرفته بودم قانقا موفق شد نقطه اي را در حدود 

پي اس تماس ثريا بود پيدا كند كه امكان دارد آيدين عزيز بوده باشد اگر چه متري سمت راست جايي كه نقطه جي 

  .نمي توان در اين مورد كاملا مطمئن بود



  

  در وسط تصوير تكه اي پارچه است يا يك انسان نقطه زرد رنگدقيقا معلوم نيست 



  

  عكس بالا محل لكه زرد رنگ در تصوير ماقبل را نشان مي دهددايره قرمز در 

  

با آقاي صادقي و توماس مشورت كرديم و به اين نتيجه رسيديم امكان رسيدن به آيدين خود مستلزم انجام برنامه 

توماس قرار شد گزارش و تحليل و . انجام آن فراهم نيست اي بزرگ است كه حداقل در اين برهه از زمان امكان

  .نتيجه گيري خود را بعدا اعلام كند

  .به كمپ اصلي بازگشتهم همان روز افشين 

  

  ماهمرداد  2



. بدترين و تلخ ترين غروب زندگي ام را تجربه كردم. وسايل را آماده كرديم تا روز بعد بيس كمپ را ترك كنيم

  .نمانده است منفجر شوماحساس مي كردم چيزي 

  

  ماهمرداد  3

  .نموديمبيس كمپ را به مقصد اسكاردو ترك 

  

  استشده  مشخصقرمز  ي است كه با رنگمسير "ايران"مسير 



  

  پويا، آيدين، مجتبي: از چپ به راست



  

  )راست(و مجتبي ) چپ(رامين 



  

  بزرگي آيدين



  

  پويا كيوان



  

  مجتبي جراهي



  

  سعدي افشين

  



  

  رامين شجاعي


